
  
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  اجتماعيروانشناسي

 

   
  اولفصل 

  »شناسي اجتماعيآشنايي با روان«
   اجتماعي شناسيروان تعريف

مثلاً  .نظري دارند ما چهي . نفوذ به اين معني است كه ديگران دربارهكندما نقش مهمي را ايفا مي ادراك خويشتن و تفكر اجتماعي در روابط اجتماعي، نفوذ
ادراك خويشـتن  ». دومبلـه مـن سـريع مـي    «...  مثلاً .كندي خود چه فكر ميكه فرد دربارهمعني است  به اينو ادراك خويشتن، » …دود بارون سريع مي«

خـاطر  بـدين  .گيـرد شـكل مـي   ،شـود بخشي از خود پنداره فرد است كه از طريق مقايسه فرد با ديگران و اطلاعاتي كه از سوي ديگران براي مـا فـراهم مـي   
بـر   تأثيريو اينكه اين تفكر چه  اشاره داردي ديگران به تفكر ما درباره تفكر اجتماعي گويند.نيز مي يسه اجتماعيمقاشناسان اجتماعي به اين بخش روان

 اسـت كـه همـه    شناسـي رواناي از اجتمـاعي شـاخه   شناسيرواندر واقع  اجتماعي است. شناسيروانهاي اصلي رفتار ما دارد. تفكر اجتماعي يكي از زمينه
  كند.ر اجتماعي و تفكر اجتماعي را مطالعه ميهاي رفتاجنبه

  اجتماعي شناسيروانعملي  تعريف
ي وسيع اين حوزه و تغييرات سـريع آن. امـا   يابد: گسترهعامل افزايش مي دواين دشواري به وسيله  و اجتماعي بسيار مشكل است شناسيروانتعريف عملي 
 ،كننـد رفتـار، انديشـه و احسـاس مـي     ،ي با حضور واقعي يا تصوري افراد ديگـر يهاچرا افراد در موقعيتشناسان اجتماعي بر درك اينكه چگونه و بيشتر روان
ي كه در جستجوي درك ماهيت و علل رفتار و افكار فـرد در  لماي عاجتماعي را به صورت حوزه شناسيروانما  ،با اين واقعيت بنيادي سوهم .كنندتأكيد مي
  كنيم.ريف ميتع ،هاي اجتماعي استموقعيت

 باشد؟اجتماعي چه مي شناسيروانموضوع اساسي در   :1مثال  
  تغيير رفتار جمعي) 4  نفوذ) 3  فشار اجتماعي) 2  تغيير نگرش) 1
   :باشد. نفوذي كه مردم بر عقايد يا رفتار ديگران دارند.اجتماعي، نفوذ اجتماعي مي شناسيروانموضوع اساسي در »  3«گزينه پاسخ  

  
  اجتماعي  شناسيروانيت علمي ماه

ها به كار برد. موضوعي وسيعي از ي گسترهرا براي مطالعه آنهاتوان ) چند روش كه مي2ها و (اي از روش) مجموعه1اشاره دارد: (موضوع اصطلاح علم به دو 
به ميزاني كه چنـين كـاري   » است؟ به كار گرفتهها ها و روشاين ارزش مورد نظرآيا حوزه «اين است كه  علمي بودن يك حوزه كننده در زمينهسؤال تعيين

كار گيرند تا ماهيت علمي پيدا كنند. چهار نمونـه از  هبرا كه وجود دارد اي هاي محوريها بايد ارزشماهيت علمي دارد. همه حوزه ،انجام شده باشد آن حوزه
  هاي محوري عبارتند از:مهمترين اين ارزش

تـر،  ي هرچـه محتاطانـه  ي اجتمـاعي) بـه شـيوه   ي جهان (از جمله رفتار و انديشـه آوري و ارزشيابي اطلاعات دربارهعهد بودن به جمعمتحت): صـ دقت (1
  تر و تا حد امكان عاري از خطا.دقيق

  سوگيري باشد.پذير است و عاري از اي كه در مورد انسان امكانبه شيوه اطلاعاترزشيابي متعهد بودن به گردآوري و ا :ـ عينيت2
  ها تنها در صورتي كه مكرراً به اثبات رسيده باشد.متعهد بودن به درست دانستن يافته :ـ ديرباوري3
آنها بسيار هايي كه باور (حتي ديدگاه اين ديدگاه غلط است ،دهدشواهد نشان مي وقتي ،متعهد بودن به تغيير ديدگاه خودـ گشاده فكري (سعه صدر): 4

  قوي است).
گيـرد. در  مـي  كـار بهاجتماعي  را براي درك ماهيت رفتار و انديشه آنهاها متعهد است و عميقاً به اين ارزش ،اجتماعي به عنوان يك رشته علمي شناسيروان

  است. طبيعيرشته علمي كاملاً يك اجتماعي به عنوان  شناسيرواننتيجه شناخته شدن 
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  اجتماعي شناسيروانجايگاه عقل سليم در 
يـك   ،اجتماعي شناسيروان اند، اما با هم در تناقض هستند.دو به وسيله عقل سليم عرضه شدهكنيم كه هر هايي برخورد مييدگاهسياري از اوقات ما با ددر ب

هـا  از اين ديدگاه كمك كند و اينكه چه وقت و چرا يكي ،يك از دو مجموعه متضاد درست استكند تا به ما در تشخيص اينكه كدامروش علمي را تعيين مي
  .باشدميدرست 

سفسـطه  مثـال گـاهي مـا قربـاني      طـور بـه  .نـد جـدي گمـراه ك   طـور بـه تواند ما را خطا قرار دارد كه مي نوعدر معرض چندين نيز همچنين انديشيدن ما 
گيرند و از طرف ديگر ايـن كـه مـا در يـك     مي ،شدخواهد  آنهاها وقت كمتري از آنچه واقعاً صرف يعني بر اين باور هستيم كه پروژه .شويممي ريزيبرنامه

عليرغم اينكه  ،ما بارها مستعد اين سوگيري در افكار خود هستيم .ي خود موفق باشيمام پروژهآيد در انجاز آنكه واقعاً پيش ميتوانيم بيش وقت مشخص مي
اجتماعي اين است كـه   شناسيرواندليل اين خطا از ديدگاه  .بردم زمان ميكنيهركاري بيش از آن مقدار كه ما تصور مي ،تجربه مكرر به ما نشان داده است

شود كه چقدر زمـان  اين كار مانع يادآوري تكاليف مشابه در گذشته مي .ي آينده فكر كنيمتمايل داريم درباره ،ما هنگام برآورد زماني براي انجام يك تكليف
  كنيم.كم برآورد مي ،لازم است تا تكاليف جاري انجام شودايم. در نتيجه زماني را كه كرده كارها آنصرف 
بلكه نياز به شواهد علمي داريـم و ايـن    ،توانيم بر عقل سليم براي حل معماهاي رفتار اجتماعي متكي باشيمنمي ،شويمي كه ما دچار اين خطاها ميياز آنجا

  اجتماعي است. شناسيرواندقيقاً موضوع 

  عيدرك رفتار و انديشه اجتما
اعمـال، احساسـات،   ثر از را كـه متـأ  هـاي اجتمـاعي   ماعي و انديشهكه رفتار اجت هستند شناسان اجتماعي درصدد درك و فهم عوامل و شرايط بسياريروان
امـا بيشـتر ايـن     ،دارنـد  در اين ارتباط متغيرهاي زيادي نقـش  باشند، مورد مطالعه قرار دهند.ميدرباره اشخاص ديگر  ،افرادهاي ها و استنباطخاطره ،باورها

  گيرند:عنوان زير قرار ميمتغيرها تحت يكي از پنج 
  اعمال و خصوصيات اشخاص ديگرـ 1
  فرآيندهاي شناختيـ 2
  متغيرهاي محيطيـ 3
  بافت فرهنگيـ 4
  ختيشنازيستعوامل ـ 5

  اعمال و خصوصيات اشخاص ديگر
واكنش نشان  آنهاهاي قابل رؤيت ديگران از قبيل ظاهر زيرا ما به ويژگي ،اغلب اثر نيرومندي داردديگر بر رفتارهاي ما  فرادنشان داده است كه رفتار ا تجربه

يـده بگيـريم، حتـي وقتـي     دتوانيم ظاهر ديگران را نا) حاكي از آن است كه ما نمي2000سين و تروپ (ها شده به وسيلههاي گزارشدهيم. در واقع يافتهمي
  كنيم.ميرا انكار  آنهاوجود حتي وقتي از چنين اثراتي آگاه نباشيم و  ياكنيم، تلاش مي آن آگاهانه براي ناديده گرفتن

  فرآيندهاي شناختي
كنيم كـه از جهـان اجتمـاعي، معنـايي اسـتنباط      كند. ما هميشه تلاش ميفرآيندهاي شناختي نقش حياتي در رفتار اجتماعي و انديشه اجتماعي ما ايفا مي

 آنهـا يعني براي مدت طولاني سخت دربـاره ديگـران بينديشـيم:     .زيادي دست بزنيم هاي اجتماعيشناختشود كه به ر به اين ميكنيم و اين تلاش منج
 خـوبي بـه شناسان اجتماعي از اهميت چنين فرآيندهايي روان دهند؟تار ما چگونه واكنش نشان مينسبت به رف كنند؟چطوري هستند؟ چرا اينگونه رفتار مي

  اجتماعي است. شناسيروانهاي پژوهش در ترين حيطهواقع شناخت اجتماعي يكي از مهم . دردآگاه هستن
  متغيرهاي محيطي

شـناختي در حيطـه   متغيرهـاي بـوم   دليـل  بـه همـين   ،دهند كه محيط فيزيكي بر احساسات، افكار و رفتارهـاي افـراد اثـر دارد   هاي پژوهشي نشان مييافته
  گيرند.ر مياجتماعي نوين قرا شناسيروان

  بافت فرهنگي
نيز  فرهنگي هنجارهاي. داردهاي اجتماعي قرار هاي مختلف و تغيير كردن ارزشرفتار اجتماعي به شدت تحت تأثير هنجارهاي فرهنگي، عضويت در گروه

گيـرد.  به شدت تحت تأثير عوامل فرهنگي قـرار مـي  . بنابراين، رفتار اجتماعي و انديشه اجتماعي كندايفا ميهاي مهم زندگي ما نقش بسيار پراهميتي در تصميم
  .شودبه نظامي از معاني، ادراك و باورهاي مشتركي كه مردم متعلق به يك گروه دارا هستند، اطلاق مي فرهنگاصطلاح 
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  دومفصل 

  »شناخت و ادراك اجتماعي«
مقدمه   

  
هايي كه ما اطلاعات مربوط به جهـان اجتمـاعي را تفسـير، تحليـل،     شناخت و ادراك اجتماعي خواهيم پرداخت. شناخت اجتماعي يعني راه بهدر اين فصل 

انديشـيم.  كنـيم چگونـه مـي   زنـدگي مـي   آنهاهاي اجتماعي كه در و محيط آنهاوابط خود با ، رآنهابه عبارت ديگر، اينكه ما درباره  .كنيماستفاده مي وضبط 
شوند. بـه طـور كلـي ادراك اجتمـاعي     اوقات منجر به گمراهي جدي ما مي بيشتر، چرا كه افراد اشاره دارد ادراك اجتماعي به يك تكليف پيچيده و فريبنده
اي اسـت امـا مجبـوريم    دهي ـتكليـف پيچ  يقينـاً ي آنان را وادار به عمل كرده است. اگر چه ادراك اجتمـاعي  يعني درك ديگران و پي بردن به اينكه چه چيز

  كنيم را درك كنيم.  زندگي مي آنهامردماني كه با 
باط اينكـه در حـال حاضـر چـه     ما بايد اين اطلاعات را به عنـوان مبنـايي بـراي اسـتن     را مشاهده كنيم.توانيم اعمال آشكار و ظواهر بيروني افراد ميما تنها 

   .بكار ببريم ،كنند و در آينده چگونه عمل خواهند كردهاي مختلف عمل ميچرا به شيوهاسي دارند و چگونه آدمي هستند و احس

 شناخت اجتماعي  
  

عمومـاً در معـرض تمـايلات و     هـا . اين انديشـه ندنيست طقيو من هاي اجتماعي هميشه معقولاولاً، انديشه نكته توجه كرد: 3اجتماعي بايد به درباره انديشه 
را در مقابـل   آنهـا ها و باورهايي كه در ما شكل گرفتـه و حتـي   ديدگاه پافشاري برتواند منجر به خطاهاي جدي شود. از جمله د كه مينهايي قرار دارتحريف

ما از  يجه، در نتاست مشكليامر آن است كه انديشيدن درباره جهان اجتماعي كار كنيم. علت اين نيز حفظ مي ،دهدرا نشان مي آنهاشواهدي كه غلط بودن 
يـا تـلاش    ،تغيير اين عقايد براي فرد كار بسيار مشـكلي اسـت   ،رسانيم. وقتي انديشه و اعتقادات ما شكل گرفتكنيم يا آن را به حداقل ميآن خودداري مي

كـه هـر    ايتصور قالبي. كنيمبه صورت خودكار پردازش ميرا اطلاعات اجتماعي ما  ،خودداري كنيم. دوماً شود از تغيير عقايدمانخواهد كه باعث زيادي مي
وجـود  بين شناخت و عواطف پيوند مهمي  ،سوماً د.پردازش كنرا  مسألهعات مربوط به آن شود كه به صورت خودكار اطلافرد نسبت به مسائل دارد باعث مي

مؤلفه بنيـادي   3شناخت اجتماعي داراي  احساسات ما هستند. تأثيردهند و افكار ما به شدت تحت اغلب احساسات ما را شكل ميبه طور كلي افكار ما دارد. 
  عاطفه ـ3 زنيگمانه ـ2 وارهـ طرح1 عبارتند از: كهاست 

  ها) چارچوب ذهني (طرحواره
اي را بـه شـيوه   از اطلاعـات  دهند تـا مقـادير زيـادي   د و به ما امكان مينگيرمي هاي ذهني هستند كه بر اساس تجربيات گذشته شكلها چارچوبوارهطرح

ين اثر هميشـه درسـت و   هر چند ا .خواهند داشت ما بر انديشه اجتماعيرا اثرات نيرومندي  ،گيرندميها وقتي شكل ارچوبكارآمد سازماندهي كنيم. اين چ
  ما براي درك معني از جهان اجتماعي اطراف ما هستند. و تلاش، اما يكي از وجوه مهم شناخت اجتماعي سودمند نيست

 شود؟ اي كارآمد سازماندهي كنيم، چه گفته ميدهند تا مقادير زيادي از اطلاعات را به شيوههاي ذهني كه به ما امكان ميچارچوببه   :1مثال  
  ادراك اجتماعي) 4  طرحواره ) 3  زني گمانه) 2  نگرش ) 1
   :هـاي ذهنـي هسـتند كـه بـه مـا امكـان        وبچارها چها هستند. اين طرحوارهوارهطرح ،هاي بنيادين انديشه اجتماعيلفهؤيكي از م»  3«ه گزينپاسخ
  اي كارآمد سازماندهي كنيم.  دهند تا مقادير زيادي از اطلاعات را به شيوهمي
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  هاوارهاثر طرح
كننـد، يعنـي   اغلب به صورت يك صافي عمـل مـي  ها طرحواره. در مورد توجه، توجه، رمزگرداني و بازيابيگذارند: اي اثر ميپايه فرآيندها بر سه وارهطرح

توجهي هاي ما همخوان نيستند، اغلب مورد بيوارهقرار گيرند و اطلاعاتي كه با طرحاطلاعاتي كه با طرحواره همخوان هستند بيشتر احتمال دارد مورد توجه 
گرداني، اطلاعاتي كه در مركز توجه مـا قـرار   نداشته باشيم. رمز آنهااي جز توجه كردن به آنقدر اين اطلاعات خاص باشند كه چاره گيرند، مگر اينكهقرار مي

عـاتي  شـوند امـا اطلا  هاي ما همخوان هستند، مجدداً رمزگرداني ميوارهيعني اطلاعاتي كه با طرح .مانندتري در حافظه ما باقي ميگيرند به مدت طولانيمي
زيرا اين گونه اطلاعات به قـدري بـراي    شوند،يك برچسب ويژه رمزگرداني مي هاي ما همخوان نيستند در ناحيه خاصي از حافظه و با خوردنكه با طرحواره

بي از بازيـا  در د ثبـت كنـيم.  هـا را در ذهـن خـو   كنند كـه آن كنند و تقريباً ما را مجبور ميما غير منتظره هستند كه ناخودآگاه توجه ما را به خود جلب مي
هـا  البتـه علـت ايـن تفـاوت     .آيدميما تر به ياد سريع ي ما ناهمخوان باشدوارهاطلاعاتي كه با طرح نسبت به واره همخوان باشدحافظه، اطلاعاتي كه با طرح

تر در حافظه تواند مانند اطلاعات همخوان يا قويمخوان ميهايي در حافظه يا ناشي از تمايلات پاسخي ساده باشد. يعني اطلاعات ناهتواند ناشي از تفاوتمي
  هاي آنان همخوان است.وارهطلاعاتي را گزارش دهند كه با طرحوجود داشته باشند اما افراد بيشتر تمايل دارند ا

 ؟ گرددنميها محسوب هاي پايداري طرحوارهفرآيندكدام مورد از   :2مثال  
  بازيابي ) 4  اني رمزگرد) 3  گزينش ) 2  توجه ) 1

   :باشد. توجه، رمزگرداني و بازيابي مي :ها شاملپايداري در طرحواره فرآيندسه »  2«گزينه پاسخ  
  

  بپذيرد: تأثيرتواند از عوامل مختلفي بر شناخت اجتماعي ميها طرحوارهاثرات 
  باشد.واره خوب و قوي شكل گرفته مندتر است كه طرحوقتي نيروها طرحوارهـ اثر 1
  داشته باشد. بالاتري  )كنيميعني مقدار تلاش ذهني كه در يك زمان صرف مي( قتي نيرومند هستند كه بار شناختيوها طرحوارهـ 2

  توانند معايبي داشته باشند:نيز ميها طرحواره
كننـد و يكـي   ها نقش مهمي را  ايفا ميداوري در ايجاد پيش هاطرحوارهچرا كه  ،دنتوانند در فهم ما از جهان اجتماعي تحريفاتي ايجاد كنميها طرحوارهـ 1

  از اجزاي اصلي تصورات قالبي ذهني هستند.
  مانند.اي كه در برابر اطلاعات مخالف خود، بدون تغيير باقي ميبه گونه دهند.ثبات نيرومندتري را نشان ميبسيار مقاوم هستند و اثر  ،در مقابل تغييرها طرحوارهـ 2
واره همخوان كه اين جهان اجتماعي را با طرح قرار دهند تأثيراي تحت باشند، يعني جهان اجتماعي را به گونه خودكامبخشتوانند اغلب ميها رحوارهط ـ3

  گويند.ميكنندگي تأييدخود يا ماهيتكامبخش خودشناسي اجتماعي پيشگويي روان در فرآيندسازند. به اين 
  كنندگيتأييداثر خود
كـامبخش  . اين عمل تحت عنوان پيشـگويي خود شودمي هاآنخود  تأييدمنجر به  در نهايت دهند كهقرار مي تأثيرتحت  ايگونهرا به  ها رفتارهاي مارهطرحوا

از هـا  هطرحـوار كننـدگي  تأييديقات نشان داده است كه اثـرات خود شوند. تحقهايي كه به يك معني باعث درست در آمدن خودشان مياست يعني پيشگويي
كوشند به انتظارات خود اجـازه ندهنـد كـه    حتي در زماني كه افراد مي شود بلكه برعكس،ي ذهني ناشي نميهااين چارچوب تأييدتلاش عمومي مردم براي 

  شوند. تأييدهايمان حوارهطرهايي رفتار كنيم كه شوند به شيوهباعث ميها طرحوارهچرا كه  گيرند؛ديگران شكل دهند، صورت مي را نسبت به آنهارفتار 

 كنند؟ كنند كه جهان اجتماعي را با خود همخوان سازند از كدام ويژگي خود استفاده ميها توانايي آن را پيدا ميزماني كه طرحواره  :3مثال  
  بازبيني خودكار) 4  بخشيخودكام) 3  ذيريپدسترسي) 2  پردازش خودكار) 1

   :ر دهند كه جهان اجتماعي را با قرا تأثيراي تحت بتوانند گاهي خودكامبخش باشد، يعني جهان اجتماعي را به گونهشايد طرحواره »  3«گزينه پاسخ
  .دمخوان سازه خود

  

  زني)واعد اكتشافي (گمانهق
قاعـده   شـود. اكتشـافي فـراهم مـي    ز قواعـد گيريم، از رهگـذر اسـتفاده ا  ي معنا بخشيدن به انبوه فزاينده اطلاعاتي كه در معرض آن قرار ميهايكي از شيوه

است. قواعد اكتشافي به تفكر بسيار اندكي نياز دارند و تنهـا انتخـاب يـك قاعـده كـه       مسألهاكتشافي، قاعده يا راهبردي ساده و اغلب تقريبي براي حل يك 
  ممكن است صحيح نباشد و كاربرد ساده آن درباره موضوع مورد نظر، كافي است. 
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  سومفصل 

  »هاگرشن«
  

مقدمه   
  

شناسـان  زننـد. روان هاي اجتماعي و اشيا) دست بـه ارزشـيابي مـي   هها، افراد خاص، كل گروها، انديشههاي جهان اجتماعي (موضوعافراد در مورد همه جنبه
توانـد مثبـت، منفـي يـا مخلـوطي از هـر دو (مثبـت و منفـي) باشـد.          ها مينگرشكلي  طوربهبرند. بكار مي نگرشها، اصطلاح اجتماعي براي اين ارزشيابي

هاي رفتـاري تمايـل بـه ناپايـدار     ها مخلوط باشند، پاسخهاي مثبت يا منفي بيشتر در معرض تغييرند. زيرا وقتي نگرشنسبت به نگرش سويهدو هاينگرش
  هاي دوسوگرايانه.هاي بهتري براي رفتار هستند تا نگرشدهكننبينيهاي يكدست پيشرو نگرشاين بودن خواهند داشت. از

را مهـم جلـوه    هـا . يكي ديگر از عواملي كه نگرشباشندقرار دهند و حتي عامل ارزشيابي جهان اطراف ما نيز  تأثيرهاي ما را تحت توانند انديشهها مينگرش
ما نسبت به رئـيس جمهـور كنـوني چيسـت؟ اگـر مثبـت باشـد احتمـالاً در          د. مثلاً نگرشدهنقرار مي تأثيرها رفتار ما را تحت دهد اين است كه نگرشمي

  ضعيف است. ،ايد، اما اگر منفي باشد احتمال اينكه به او رأي داده باشيدانتخابات به او رأي داده

 گردد؟ تعريف مي ارزشيابي جهان اجتماعي در كدام واژه  :1مثال  
   برداشت ) 4  نگرش  ) 3  قواعد اكتشافي  ) 2  طرحواره) 1
   :برند. هر جنبه از جهان اجتماعي به كار مياز تقريباً  ،براي اطلاق به ارزشيابي افراد ،اصطلاح نگرش»  3«گزينه پاسخ  

شكل گيري نگرش   
  

هـا در خـدمت چـه    پـردازيم و اينكـه نگـرش   ها مـي شها آموختني هستند. ما در اين فصل به شيوه كسب نگرشناسان اجتماعي بر اين باورند كه نگرشروان
  كاركردهايي هستند و از چه جهاتي براي ما سودمندند.

  يادگيري اجتماعي
شود كه با ديگران در تعامل هستيم يا رفتار ديگـران را  زماني كسب مي هازيرا بسياري از ديدگاه ،هاي ايجاد نگرش در ما، يادگيري اجتماعي استيكي از راه

  كنيم.ه ميمشاهد
  شرطي شدن كلاسيك و ابزاري

منظم قبل از محرك ديگر بيايد، يعني محرك اول علامتي باشد براي آمـدن محـرك دوم.    طوربه ركافتد كه يك محشرطي شدن كلاسيك زماني اتفاق مي
نقـش مهمـي در    فرآينـد دهيـد. ايـن   نشـان مـي  دهيد در هنگام ديدن محـرك دوم هـم   ها را كه در مقابل محرك اول نشان ميبه تدريج همان نوع واكنش

هـاي  نشـانه  شـود و عصـباني مـي  ا يك عضـو گـروه خـاص    ببيند كه هر بار با مواجه شدن خود را مي كودك پدرمثال: يك  طوربهها دارد. گيري نگرششكل
دهـد) بـا   ا نشان مـي (عضويت در گروه خاص ر اين نشانهدهد. اين كودك در ابتدا نسبت به اين گروه حالت خنثي دارد اما پس از اينكه ناخشنودي نشان مي

  كند.افتد، كودك به تدريج نسبت به اين گروه خاص، نگرش منفي كسب ميمكرر اتفاق مي طوربه ناخشنودي پدر
 ايزيرآسـتانه دن، شـرطي  به اين نوع شرطي ش ـ ،افتدگاه نيستيم، اما باز هم شرطي شدن اتفاق ميآهايي كه موجب شرطي شدن هستند گاه ما از محرك

هاي روزمره (مثل خريد از خواربارفروشي، يـا  كردند كه مشغول فعاليتهايي را از يك فرد غريبه مشاهده ميشود. در يك آزمايش دانشجويان عكسگفته مي
انگيخت به مدت زمان بسيار يا منفي را برمي هاي ديگري كه احساسات مثبتعكس ،دشها نشان داده ميكه اين عكس اليوارد شدن به آپارتمان) بود. در ح
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 ...هايي مثل يك زوج تازه ازدواج كرده، مردماني مشغول تفريح و خنده وشد. عكسشدند، نشان داده ميآگاه نمي هاآنها از حضور كوتاهي كه حتي آزمودني
انگيخـت نسـبت بـه غريبـه     هايي كه احساسات مثبت را برميمعرض عكس هايي كه درهايي آگاه نبودند اما آزمودنيها از وجود چنين عكسهرچند آزمودني

  انگيخت، بودند.كه احساسات منفي را برميهاي گروه دوم يي كه در معرض عكسهاآنكردند تا اظهار علاقه بيشتري مي
شي مورد تشويق قرار بگيرند و پـاداش دريافـت كننـد    نگر رازوقتي افراد به خاطر بيان ديدگاه و اب .يكي ديگر از انوع شرطي شدن، شرطي شدن ابزاري است

  همانندسازي كنند. هاآنكنند با كند و افراد ديگر سعي ميافزايش پيدا مي هاآناحتمال ابزار شدن 
  ايهيادگيري مشاهد
ي ديگران بياموزند. عموماً افـراد آنچـه را   مشاهدههاي جديد رفتار و افكار را فقط با كه افراد شكل انجامدگيري نگرش مياي زماني به شكلهيادگيري مشاهد

هاي جمعـي  هم كودكان و هم بزرگسالان بر اثر قرار گرفتن در معرض رسانه .شودگفته مي هاآنبينند بيشتر احتمال دارد انجام دهند تا آنچه را كه به كه مي
آميـز  هاي خشـونت كودكان امروزي كه با اينگونه برنامه شود.عي نشان داده ميهاي جمرسانههايي كه در مثال خشونت طوربهكنند. هايي را كسب مينگرش

گـرايش بـه    هـا ناانس ـ .ها قرار داشتندآميز، بيزاري كمتري دارند تا افراد مسني كه كمتر در معرض اين برنامهخشونت يهااند نسبت به اين برنامهبزرگ شده
در  اثر سـوم شـخص  بينيم. به اين مطلب بينند، ما آسيب نميآميز آسيب ميهاي خشونتز تماشاي موضوعاين طرز فكر دارند كه اين ديگران هستند كه ا

  از اثر آن بر ماست. بيشتر ها و رفتار ديگرانها بر نگرشيعني اثر رسانه .گويندها قرار گرفتن ميمعرض رسانه
  مقايسه اجتماعي

فـراد تمايـل دارنـد    از مقايسه اجتماعي اين است كه ا اند، مقايسه اجتماعي است. منظوركرده برازران اكنند كه ديگهايي را كسب ميعلت اينكه مردم نگرش
بـا ديـدگاه ايـن     هـا آناگر ديدگاه  كنند، مقايسه كنند.همانندسازي مي هاآنارزشمند هستند يا با  هاآنهاي كساني كه براي ديدگاه بارا هاي خودشان گاهديد

هايشان را تغييـر  كنند كه ديدگاهسعي مي ،هايشان متفاوت بودهايشان درست هستند اما اگر ديدگاهها و انديشهگيرند كه نگرشتيجه مين ،افراد موافق باشد
  د.ارزشمندند يكي شون هاآندهند تا با كساني كه براي 

كاركردهاي نگرشي   
  

  پردازيم:كدام از اين كاركردها ميو خود دفاعي و انگيزشي كه به توضيح هر  ت نفسيهويتي، عز دانشي، اند. كاركردهايكردهاي نگرشي داراي چند دستهكار
  دانشي

  .ي براي تعبير و تفسير جهان)چارچوبكنند تا اطلاعات جديد را تعبير و تفسير كنيم (داشتن ها به ما كمك مينگرشـ 1
  قرار دهيم. تأثيريا اجتنابي را تحت  يگرايش هايپاسخـ 2
  يابيم تا اطلاعاتي كه نگرش ما را رد كنند.تر ميتر و درستكنندهقانعكنند  تأييدن را ما اطلاعاتي كه نگرشماـ 3
  خوان باشد.مهاي ما ناهكنيم تا وقتي كه همان اطلاعات با نگرشهمخوان باشند نيرومند درك مي مانهايما اطلاعاتي ضعيف را اگر با نگرشـ 4
  كنيم.سوگيرانه و نامعتبر تلقي مي ،هايمان مخالف باشد مشكوكگرشما اطلاعي كه با نـ 5
  ها آماده كنند.دهي به اطلاعات مربوط به نگرشدهد كه به سرعت به جهان اطراف خود معني بدهند و خود را براي پاسخها به افراد امكان مينگرشـ 6

  هويتي
  ها و باورهاي اصلي خود.براز ارزشكمك به اـ 1
  مواضع نگرشي كسي كه در يك هويت مهم با او شريك هستيم. اتخاذـ 2
  اينكه كي هستيم و شبيه چه كساني هستيم. زاراي براي ابوسيلهـ 3

  عزت نفسي
حـس   »احساس اينكـه كـار مـا درسـت اسـت     «نگهداري و افزايش عزت نفس و حس ارزشمندي (اين كاركرد با نظريه مقايسه اجتماعي كه معتقد است ـ 1

  .است، همخوان است) خوشايندي
  اعتباربخش باشد.تواند خودمي هاآن هاي اخلاقي و عمل كردن بههاي حاوي مؤلفهداشتن نگرشبه اين معني كه ، عتباربخش بودنخود اـ 2
  هاي خود.گوناگون در نتيجه عمل به نگرش انواع هيجان رازابـ 3

 ها اشاره دارد؟ نها به كدام كاركرد آخوداعتباربخش بودن نگرش  :2مثال  
  دانشي) 4  انگيزشي) 3  هويتي) 2  عزت نفسي) 1
   :ارزشمندي ما، اشاره دارد. هاي خاص در نگهداري و افزايش عزت نفس يا خودها به داشتن نگرشكاركرد عزت نفس نگرش»  1«گزينه پاسخ  
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   چهارمفصل 

  »شناخت خود«
  

مقدمه   
  
شناسـي  قلـب روان » خـود «هـا معتقدنـد كـه    بررسي خواهيم كرد. بعضـي  را ،دانآموخته ماهيت خودشناسان اجتماعي درباره در اين فصل، آنچه را كه روان

هاي ما اثر ها و رفتارانديشيم، نه تنها بر انتخابه ما درباره خودمان چگونه ميدر نتيجه تحقيقات زيادي در زمينه خود انجام شده است، اينك ؛اجتماعي است
  شود.محسوب مي آنهاعنوان منبعي براي درك ما از ديگران و تعامل ما با هدارد، بلكه ب

هويت فردي ـ اجتماعي   
  

معين در كجاي آنچـه كـه بـه     يدر يك لحظه ،) اين است كه افراد1985نر، ؛ تر1986 ،ترنر جفل واصول چشم انداز هويت اجتماعي (تاترين يكي از بنيادي
فـردي ايـن پيوسـتار     هويـت  انتهـاي  .توانند ادراك متفاوتي از خودشان داشته باشندمي قرار داشته باشند، معروف است اجتماعي ـپيوستار هويت فردي

عضـوي از يـك گـروه     عنـوان بـه هويت اجتماعي پيوستار وقتي است كـه دربـاره خودمـان     انديشيم و انتهايوقتي است كه درباره خودمان به عنوان فرد مي
تر و برجسته ،اي از هويت ما كه در لحظه مفروضكنيم، هر جنبهتجربه نمي زمانهم طوربههاي خود را جنبهوجوه چون ما همه  .انديشيماجتماعي خاص مي

وقتي ما درباره خودمان بـه   .اردنوبه خود، پيامدهايي براي رفتار ما د به دهد و اينقرار مي تأثيرتحت  را ماني خودبارزتر باشد، چگونگي انديشيدن ما درباره
متفاوت بودن مـا از   چگونگي بينجامد كه بر هاييتوصيفيخودبينديشيم هويت فردي ما برجسته است و احتمال دارد كه اين تصور به  خاص عنوان افرادي

 ،خود را شوخ توصيف كنيد و بر ادراك خويش ،انديشيدممكن است وقتي كه در سطح هويت فردي درباره خودتان مي . به عنوان مثال،كند تأكيدافراد ديگر 
تـوان  ويت فردي خودتوصيفي را ميهچون  .داراي اين صفت هستيد ،بريدكار ميبهمرجع مقايسه  عنوانبهكه بيش از كساني كه كيد كنيد تأبه عنوان كسي 

هايي با افراد ديگري كه در عضويت گروهي با ما شريك هستند) اينكه در هنگام توصيف خود كدام گروه دانست (شامل مقايسه گروهيدرونظر ماهيت از ن
هـاي ديگـر   اگر شـما بخواهيـد توضـيح دهيـد چگونـه از آمريكـايي       مثلاً). 1994گذار است (اوكز، هسلم و ترنر خودتوصيفي تأثيرمدنظر ما باشد بر محتواي 

كـار توصـيف   خود را محافظـه  ،كه چگونه از ديگر دانشجويان متفاوت هستيدتوضيح دهيد كنيد و اگر بخواهيد متفاوت هستيد، خودتان را ليبرال معرفي مي
هـاي مختلفـي منجـر    كننـده وصيفخودتتواند به اي دارد و اين ميگي به تعداد منابع مقايسهبست ،كنيمكنيد. براي هويت فردي، محتوايي كه ما ايجاد ميمي

  آيند.شود كه بسته به زمينه، به ذهن مي
درباره خود در سطح هويت اجتماعي فكـر  ما كنيم. وقتي اجتماعي، ما خودمان را به عنوان اعضاي يك گروه درك مي ـدر انتهاي ديگر پيوستار هويت فردي

 ،يعنـي  .كنـيم توصـيف مـي   ،كنـد هاي ديگر متمـايز مـي  را از گروه» گروه ما«ستيم و آنچه حسب صفات اعضاي گروهي كه در آن عضو هخود را بر ،كنيممي
خود برحسب هويت اجتماعي خود بـه  ي ممكن است شما درباره مثال، عنوانبه .است گروهيبين ،هاي خود در سطح هويت اجتماعي از نظر ماهيتتوصيف

تصور شما با ديگر اعضـاي گـروه   به صفاتي كه  ،ورزشكار و خودانگيخته توصيف كنيدد را تا حدودي عنوان عضو يك گروه برادري يا خواهري بينديشيد و خو
متمـايز   ،دانيـد تر از گـروه خـود مـي   داشتنيتر و دوستخوانرا درس آنها مثلاًهاي برادري يا خواهري كه گروه خود را از ديگر گروه زمانهممشترك است و 

نث باشيد، ؤدر اين مورد، اگر م .ي خوديتبرحسب هويت اجتماعي درباره خود متفاوت بينديشيد، يعني به گروه جنسست شما كند. در موارد ديگر ممكن امي
كنـد. وقتـي فـرد    زن از مـردان متمـايز مـي    عنوانبهگرم بودن و دلسوزي) و شما را  مثلاًورزيد كه با زنان ديگر مشترك است ( تأكيدممكن است بر صفاتي 

متفـاوت   ،دانديش ـد مـي با زماني كه درباره خود به عنوان يك فرمحتواي توصيف انديشد ه عنوان عضو يك مقوله كه با ديگران اشتراك دارد ميدرباره خود ب
 افـراد  برجسته نيستند. وقتي هر هويت اجتماعي خاصي برجسـته باشـد،   زمانهم طوربه آنهاهاي مختلفي هستيم اما همه عضو گروه زمانهم طوربهاست. ما 
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 و دهنـد . در نتيجه عوامل موقعيتي چگـونگي تعريـف مـا را از خـود تغييـر مـي      باشد آنهاه خودپندارجنبه از  كنند كه بازتاب آناي عمل ميبه شيوه احتمالاً
  تغيير خواهند كرد. ،اعمالي كه ناشي از تعريف خود هستند نيز

 شود؟ چه گفته مي كه ما كي هستيمبه انديشيدن خصوصي درباره اين  :1مثال  
   ارزيابي الگوي حفظ خود) 4  يابي  هويت) 3  نگري  درون) 2  خودبازبيني) 1
   :كـه مـا   نگري يعني انديشيدن خصوصي درباره ايندست زدن به درون ،دانندروش مهمي كه مردم آن را در شناخت خود مفيد مي»  2«گزينه پاسخ

  كي هستيم.  

  
  نقش موقعيت
)، روابط ميـان فـردي   سطح علمينژاد، جنسيت، ، هاي اجتماعي (مليتهويت تأثيرتحت  آنهاپاسخ  ،پرسيده شود» من كي هستم«ان پرسش اگر از دانشجوي

خودشـان را بـر مبنـاي     افـراد كلي  طوربه .)1994است (رنتش و هفنر، بودن  ) و صفات شخصي گوناگون از قبيل درستكار و مهربان(دوست كارن، دختر رز
ها يكي از دو نوع تكليـف تكميـل جملـه داده شـد. وقتـي      به آزمودني ،و همكاران انجام شد مندوزا ـ دنتون توسط  كه كنند. در تحقيقيتوصيف مي موقعيت

مانند صفت ها اساساًپاسخ آزمودني ،، دلالت ضمني آن تعريف خود به عنوان يك فرد بود. در اين شرايط»من يك شخص........هستم«سرنخ باز پاسخ بود مثل 
ها بيشـتر  ، پاسخ»من شخص... وقتي....«هاي اجتماعي خاص داشت، دلالت ضمني بر زمينه ،طلب هستم. اما وقتي سرنخمن يك شخص جاه ،مثلاً .و كلي بود

  دهد.چالشي قرار ميطلبي هستم وقتي استادم مرا در برابر من شخص جاه ،مثلاً ها وابسته بود.ده از سوي آزمودنيبه موقعيت در نظر گرفته ش
). 2002؛ روكاس و برويز 1996روابط ما با ديگران و زمينه قرار خواهد گرفت (بيرن و شاولسون  تأثير تحت ،تمايل ما به متفاوت ديدن خود ،با بالارفتن سن

درهـم تنيـده و متمـايز    هويتشـان   ه افرادي كـه مادر، شاغل، تماشاگر بسكتبال، نسبت ب عنوانبهخود  مثلاًوجوه بيشتري از خود هستند  كههمچنين افرادي
بـر   ،هـا يعني هرچه پيچيدگي خود بالاتر باشد كمتر احتمال دارد كه شكست در هر يـك از حيطـه   ده هستند.تهديد هويتي پاسخكمتر نسبت به هر  نيست،

هاي مختلف خود فـرد  راي پيچيدگي كمتري است، يعني در جنبهدا آنهاكه خود بگذارد. در مقابل افرادي تأثيردرباره كل خود چه احساسي دارد، اينكه فرد 
وقتـي افـراد    ه بـا پيچيـدگي بيشـتري دارد.   خودپندارهاي بيشتري در چگونگي احساس درباره خودشان دارند تا كسي كه يهمپوشي بيشتري باشد، گوناگون

در نتيجـه بيشـتر احتمـال دارد كـه دچـار فشـار روانـي         .شـوند مي يتيتداخل هودچار  ،دچار تعارض شده آنهاكنند كه دو جنبه مهم از خود احساس مي
  (استرس) شوند.

ادراك توانـد منجـر بـه    توانند فعال شوند و اين مـي مي ،ت فرهنگي خاص در ارتباط هستند، بسته به تغييرات ظريف در زمينهسنوجوهي از خود كه با يك 
 در حالي كه .كندمي تأكيد مستقل يهپندارخود و هنجارهاي فردگرايانه برگ امريكاي شمالي دانيم فرهنمثال مي طوربهمتفاوتي شود. هاي خويشتن

 ،تـوان انتظـار داشـت   هـاي فرهنگـي مـي   ايـن تفـاوت   خـاطر به .استوابسته  گرايانه و خودپنداره كاملاًهنجارهاي جمعفرهنگ آسيايي بيشتر بر  كيدتأ
كنند متفاوت باشد. زندگي مي يگذرانند از خودپنداره افراد ديگري كه در بستر فرهنگي ديگرر فرهنگي ميه كساني كه زندگي خود را در يك بستپندارخود

  ها منعكس گردد.ها و سليقهاي مبتني بر فرهنگ ممكن است در تفاوت ترجيحهاي خودپندارهچنين تفاوت
دو فرهنگ يا دو زبان سليس هستند، نشان داده شده كه بسته به اينكه كدام يك از  كه متعلق بهيعني افرادي ،اما در تحقيقات انجام شده با افراد دوفرهنگي

در پژوهشي از دانشجويان هنگ كنگي كه بر هر دو زبان چينـي و انگليسـي مسـلط     هاي متفاوتي رفتار خواهند كرد.به شكل آنهاتر باشند، ها برجستههويت
خ دهند. دانشجويان هنگ كنگي كه به اين پرسش به زبان انگليسي پاسخ داده بودند خود را برحسب پاس» ؟من كي هستم«خواسته شد تا به پرسش  ،بودند

گرايانـه بـود، امـا دانشـجوياني كـه بـه زبـان چينـي پاسـخ داده بودنـد خـود را برحسـب             فرد خود تلقي كردنصفات شخصي توصيف كردند كه بازتابي از 
هـاي مهـم مبتنـي بـر     بنابراين تفاوت سازي وابستگي متقابل بود.ودتلقيوصيف كرده بودند كه بيشتر بازتاب خت ،هاي گروهي كه با ديگران مشترك بودندعضويت

  برند.مي كاربهدانند زبان خاصي را شوند كه آن هويت گروهي فعال شود، مانند وقتي كه كساني كه بيش از يك زبان ميوقتي ظاهر مي ،هخودپندارگروه در 
هـايي كـه مـردان و زنـان خودشـان را توصـيف       بندي خود را براي شـيوه ) اهميت چگونگي مقوله2004رايان، ديويد و رينولدز ( وهشپژمثال ديگري در در 
و چـه وقـت حضـور نـدارد بررسـي كـرد. در       ها حضور دارد يخودتوصيفهاي جنسيتي در را كه چه وقت تفاوت مسألهاين  آنهاكنند، نشان دادند. تحقيق مي

گرايش داشتند كه خودشـان را بـر    آنها ،هاي بين خود و ديگران فكر كنندي شباهتشد تا دربارهوقتي هم از زنان و هم از مردان خواسته مي ،هاآنپژوهش 
لـق  گروهـي كـه بـه آن تع    برعكس وقتي هم مردان و هم زنـان مجبـور شـدند ابتـدا بـر      .توصيف كنند» فهيم«و »قابل اتكا«حسب صفات وابستگي متقابل مانند 

خودشـان را بـر حسـب صـفات مسـتقلي از قبيـل        آنهـا بيشتر احتمال داشت كـه   ،هاي بين خود و ديگران فكر كننديعني درباره تفاوت ،متمركز شوند ،نداشتند
  ها برجسته شود.نيشود كه عضويت گروه جنسيتي آزمودتنها وقتي ظاهر مي ،هاي جنسيتي در تعريف خودتوصيف كنند. تفاوت» بينواقع«و » فردهمنحصر ب«
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  پنجم فصل

  »نفوذ اجتماعي«
نفوذ اجتماعي   

  
دهد كه اعمـال يـك فـرد يـا     دهد؟ وقتي روي مينفوذ اجتماعي است. نفوذ اجتماعي چه زماني روي مي ،هاي بسيار مهم رفتار اجتماعي متقابليكي از جنبه

 ،باورها ،هاعي به معناي تلاش از سوي يك يا بيش از يك فرد براي تغييردادن نگرشنفوذ اجتما ،در اصطلاح .قرار دهد تأثيررفتار ديگران را تحت  ،يك گروه
  يا رفتارهاي فرد يا افراد ديگر است. ،ادراك

  همرنگي
شما هـم   سپ ،نداريد؟ اگر اين طور است را كارآن كه تمايلي براي انجام در حالي ،مانند ديگران رفتار كنيد هستيدكه مجبور  ايداحساس كردهآيا هيچ وقت 

هايي كه از سوي گروه يـا جامعـه قابـل قبـول يـا مناسـب       ايد. همرنگي يعني فشار براي رفتار كردن به شيوهداشته همرنگياي مستقيم يا فشار براي تجربه
د كـه  اروجـود د  اينشـده ههـا قواعـد آشـكار يـا گفت ـ    شود كه در بسياري زمينهاين واقعيت ناشي مي از ،شود. چنين فشاري براي همرنگيتشخيص داده مي

معروف هستند و اغلب اثراتي نيرومند بر رفتـار مـا اعمـال     هنجارهاي اجتماعياست كه چگونه عمل كنيم. اين قواعد به  لازميا  بايدما  ،دكنمشخص مي
  كنند.مي

ين مسابقات ورزشي و... اما هنجارهاي ديگري هستند كـه  قوان ،مانند قانون اساسي هر كشور .اندطور واضح و آشكار بيان شدهبعضي از هنجارهاي اجتماعي به
وقتي افراد با هم روي تكليفـي كـار    ،مثال عنوان بهغيررسمي به وجود آمده باشند.  اي كاملاًممكن است به شيوه ،نوشته نشده و ناآشكارتر هستند و در واقع

م نفوذ بر يكديگر را بـه ايـن   حتي اگر هيچ وقت تصمي .شوندبه هم نزديك مي ،شته استاين باره كه چقدر زمان گذ خود در تدريج از نظر ادراكبه ،كنندمي
  د.ننداشته و قصد چنين كاري نداشته باش طريق

زم بـه اطاعـت   كنيم. بيشتر مردم خود را ملاطاعت مي» ها نرويدسر ساعت به مهماني«يا » ها خيره نشويدبه غريبه«اي مانند ما در بيشتر اوقات از قوانين نانوشته
  گويند كه در يك موقعيت چه بايد بكنيم.كلي اين هنجارها به ما مي طوربهاين هنجارها آشكار باشند يا ناآشكار.  خواه ،كننداز هنجارهاي اجتماعي مي

دون همرنگي به هرج و مرج اجتمـاعي  ما ب .دلايل قوي وجود دارد ،همرنگي را محدوديتي براي آزادي دانست اما در واقع براي اين همه همرنگيبتوان شايد 
پـس در بسـياري از    آمـد. چه خطراتي براي رانندگان و عابران پيش مـي  ،رانندگي مشخصي وجود نداشت و قوانين راهنمايي اگر تصور كنيد شويم.دچار مي

  اوقات همرنگي در خدمت يك كاركرد سودمند و مهم است.
  اشَتحقيق 

اكنـون احسـاس شـما     باشـد. با پاسخ دوسـتانتان متفـاوت    ،اي كه قرار است مشابه آن در امتحان بيايدمسألهسخ شما به فرض كنيد قبل از جلسه امتحان پا
  بايد بكنيد و كدام پاسخ را بايد بپذيريد؟ يكاره شويد كه چاضطراب قابل توجهي پيدا خواهيد كرد و مردد مي چيست؟ مطمئناً

سـالومون اَش   .هاي مـا بـا ديگـران متفـاوت اسـت     گيرياعمال و نتيجه ،هايابيم قضاوتزماني كه در مييعني  باشد.ها و ترديدها ميدوراهيپر از اين  زندگي
 و 2و 3خطـوط ( از خواست كه مشخص كنند كدام يك  هاي خوداَش از آزمودني ،هاپژوهش يكي از اينتحقيقات بسياري در اين زمينه انجام داده است. در 

دست آزمايشگر بودنـد. در بعضـي   داشتند كه در اصل هم حضوربا خط معيار برابر است. چند فرد ديگر نيز در اين آزمايش  ،طول نظر از زيرمطابق شكل ) 1
به اتفاق ديگـران خـط    هاآن .دادند كه آشكارا غلط بودهايي ميدستان آزمايشگر پاسخهم ،گفتندميساز هاي حساس يا سرنوشتكوشش هاآنها كه به كوشش

 ،هـاي حسـاس  بدين ترتيب در كوشش كردند.مي هاي واقعي ارائهزمودنيهاي خود را قبل از آكردند و پاسخانتخاب مي ،طي را به عنوان برابر با خط معيارغل
قي بمانند؟ اكثريت بزرگـي از افـرد   هاي خود بابايد از افراد ديگر پيروي كنند يا بر قضاوت هاآنشدند. آيا رو ميدلي روبه با دو هاي آزمايش اَش دقيقاًآزمودني

 37در مجموع در از پاسخ غلط گروه پيروي كردند. بار ها حداقل يكدرصد از آزمودني 76 ،همرنگي را انتخاب كردند. در چندين تحقيق مختلف ،تحقيق اَش
را  چنين خطاهايي ،دادنده تنهايي به همان مسايل پاسخ ميكه ب ،ها در گروه گواهدرصد از آزمودني 5 درصد موارد با پاسخ غلط موافقت كردند. برعكس تنها

  دهنده تفاوت فردي است.گاه به فشار گروهي تسليم نشدند و اين نشانها هيچدرصد از آزمودني 25 مرتكب شدند. تقريباً
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اين  ،در يك آزمايشمورد بررسي قرار داد.  ،لفت با گروهادار كردن يكي از همدستان خود به مخاروه را با واَش اثرات شكستن اتفاق نظر گ ،اي ديگردر مطالعه
اين شخص پاسخي را انتخاب كرد كه حتي از پاسـخ غلـط    ،در آزمايش ديگر شد؛» متحد«تيجه با آزمودني واقعي شخص پاسخ درست را انتخاب كرد و در ن

اما هنوز هم با پاسخ آزمودني واقعي مخالف بود. نتايج نشان داد كه همرنگي  كردمخالفت مي ،عبارت ديگر در دو مورد آخر با گروهه تر بود؛ باكثريت نيز غلط
از نظر اكثريـت   ،تر و البته غلطحتي افراطي ،هاييدست مخالف ديدگاهاين كاهش وقتي از همه بيشتر بود كه هم ،اماكاهش پيدا كرد.  ،تحت هر سه موقعيت

اساسي و حياتي است و وقتي اين اتفاق نظر شكسته شود مقاومت در برابر  ،تفاق نظر گروه براي همرنگ كردنها حاكي از آن است كه اداد. اين يافتهه ميارائ
ها خواسته شد به جاي آنكه پاسخ خود را با صداي بلند بخوانند آن را روي يـك تكـه كاغـذ    از آزمودني ،در تحقيق ديگري از اَش .شودتر ميفشار گروه آسان

كنند. اين يافته بـه  هاي واقعي بدانند افراد ديگر چه ميچرا كه راهي وجود نداشت كه آزمودني ،يش همرنگي به شدت كاهش پيدا كردبنويسند. در اين آزما
واقعـي   طـور بـه ـ    همرنگي خصوصيكنند ـ و  گويند يا عمل ميگفتن يا عمل كردن به همان شكلي كه ديگران ميـ   همرنگي عمومياهميت تميز بين 

هاي خصوصي خود را ديدگاه اما عملاً ،كنيمعلني از هنجارهاي اجتماعي پيروي مي طوربهرسد ما ن احساس يا فكركردن ـ اشاره دارد. به نظر مي مانند ديگرا
  دهيم.تغيير نمي

 

 خط معيار

1 2 3
  

  ثر بر همرنگيعوامل مؤ
. اگـر افـراد حتـي    وجـود دارد چه ميزان اكثريت اتفاق نظر  اين است كه ،د تعيين مي كندافرا يكي از عوامل اصلي كه احتمال همرنگي آزمودني را با اكثريت

 ـتا حد زيادي كاهش مـي  ،به همرنگي با قضاوت نادرست اكثريت هاتمايل آن ،يك نفر را موافق با خود پيدا كنند اگـر اتفـاق نظـر اكثريـت بـا       ،د. در واقـع ياب
ر اكثريـت را بـراي همرنگـي    گيـري فشـا  ي چشـم اي جدي كاهش مي يابد. يك عضو مخالف به گونـه ه گونهقدرت گروه ب ،ي ناهمساني شكسته شودهاپاسخ

يابـد امـا آهنـگ    همگام با افزايش تعداد نفرات گروه افزايش مي ،ثير نيرومندي بر رهايي از نفوذ اكثريت دارد. فشار اكثريت براي همرنگيدهد و تأكاهش مي
  شود.  بسيار زياد كند مياين افزايش براي تعداد نفرات 

تواند از طريق وادار ساختن فرد به متعهد بودن بر قضـاوت اوليـه خـويش انجـام بگيـرد. بـراي مثـال داور        مي ،يك روش كاهش همرنگي در اثر فشار گروهي
كنند كه اخراج بازيكن اشـتباه بـوده   او گوشزد ميداوران به بازيكني را اخراج مي كند و پس از بازي كمك ،تماشاگران لنظر بگيريد كه در مقاب فوتبالي را در

ميزان همرنگي با قضاوت نادرست اكثريت بـه شـدت    ،ي صورت گرفته در چنين شرايطي كه فرد به قضاوت اوليه خود متعهد شده استهااست. طبق بررسي
  يابد.كاهش مي

يلـي  خ ،دهند. افرادي كه عزت نفـس كمتـري دارنـد   ل مييشكته را وضاي گرشخصيت فرد و اينكه چه كساني اع :دو عامل مهم ديگر در همرنگي عبارتند از
توانـد اثرگـذار باشـد. بـدين     يي كه عزت نفس بيشتري دارند. از طرفي عزت نفس وابسته به يك تكليف ويژه مـي هادهند تا آنبيشتر به فشار گروه تن در مي

  يابد.تمايل او به همرنگي افزايش مي ،در استعداد و قابليت ندارترتيب كه اگر فردي اعتقاد داشته باشد كه براي وظيفه مورد نظ
كـاري   روغـن  ،دهـد را كه صدا مـي  شود چرخيند. براي مثال در آمريكا گفته ميباشارند كه بر اين پديده اثرگذار ميهاي فرهنگي چندي نيز وجود دتفاوت

را از جوامع فردگرا بيشتر است. گكوبند. لذا همرنگي در جوامع جمعسرش مي بر ،نده باشدشود ميخي را كه بيرون ماحالي كه در ژاپن گفته مي كنند. درمي
مـرد يـا وظيفـه     ،كنند كه البته زماني در بيشترين حد بـوده كـه پژوهشـگر   يك تفاوت جنسيتي كوچك نيز وجود دارد كه زنان بيشتر از مردان همرنگي مي

  اي مردگرا بوده است. وظيفه ،گروهي
  باشند:ثر ميؤي زير در ايجاد اثر همرنگي مهاكند. ويژگيگر مربوط به تركيب گروهي است كه اعمال فشار ميموضوع دي

  .اعضاي گروه به نحوي با فرد قابل مقايسه باشندـ 3 .اعضاي گروه براي فرد مهم باشندـ 2 .متشكل از افراد متخصص باشد ،گروهـ 1
افرادي كه براي فرد مهم و ارزشمند هستند و افرادي كه داراي جايگاه بـالا و متمـايزي نسـبت بـه مـا       ،هستندبنابراين افرادي كه داراي تخصص در موضوع 

 با هنجارهـا و  ،باشندنسبت به سايرين از ميزان مقبوليت كمتري برخوردار مي كه در گروه توانند نفوذ بيشتري بر قضاوت ما داشته باشند. افراديمي ،هستند
تخلف  ،دهند. از سوي ديگر افرادي كه داراي مقبوليت بالا و جايگاه مستحكم در گروه هستندهمرنگي بيشتري نشان مي ،ه از سوي گروهشدمعيارهاي تعيين

  توانند همرنگي نكنند. بينند و ميتر مياز هنجارهاي گروهي را آسان
توانـد  مي ،شودد اونيفورم نشان داده ميآن گونه كه با نما ،. قدرت ظاهركنيمدستورات يك فرد در لباس پزشكي يا پليس را قبول مي ،براساس همين عوامل

انـدازه   ،پيوستگي :از دارند عبارتنـد را  تأثيرهمرنگي بيشترين  عواملي كه بريك درخواست را مشروع جلوه دهد و بدين وسيله به متابعت زيادي بينجامد. 
  هر كدام از اين عوامل خواهيم پرداخت. كه به شرح ،هنجارهاي توصيفي و اجتماعي ،گروه با نفوذ



  
داوري و پرخاشگريپيشفصل ششم: 108   كارشناسي ارشد يكشريف رتبه مدرسان 

 

   
   ششمفصل 

  »و پرخاشگري داوريپيش «
   

دهـي بـه   نحـوه پاسـخ   ها در مقايسه بانسبت به اعضاي بعضي گروهما زماني كه احساس و عمل  .ايمرو شدهروبه داوريپيشبا  در زندگي روزمره خود همة ما
را  داوريپـيش هـاي ايـن   گيرند. ريشهقرار مياضافي تفتيش بدني هاي آمريكا مورد اعراب در فرودگاه ،كمتر مثبت است. به طور مثال ،اعضاي گروه خودمان

چـه   ،داوريپيش كردند.گيري ميهاي مختلف اجتماعي اندازهشناسان اجتماعي با مطالعات در گروهتوان در فرآيندهاي شناختي و هيجاني يافت كه روانمي
هم در خودشان و هم  ،جلوگيري كنند داوريپيشيي دارد. بايد افراد فعالانه بكوشند تا از براي قربانيان خود پيامدها ،چه كمتر افراطي آن و در سطح افراطي

  در ديگران.

  ماهيت تصور قالبي
شـود و بـه   ها محسوب مـي اين نگرش عاطفيجزء  داوريپيشگويند. ها چگونه هستند، تصور قالبي ميهاي مربوط به گروه اجتماعي، كه اين گروهبه نگرش

نگرش يا اعمالي افتراقي انجام گرفته نسـبت بـه اعضـاي يـك گـروه       رفتاريساتي است كه ما دربارة يك گروه خاص داريم. تبعيض شامل جزء معناي احسا
  اجتماعي است.

  گيري تصور قالبيشكل
تصـورات قـالبي   اي باشد. ارات كليشههاي مورد ترجيح و رفتارهاي احتمالي اجزاي مرسوم انتظتواند دربارة صفات، ظاهر جسماني، فعاليتتصور قالبي مي

بـه   .هاي زنان و مردان است و تصورات قالبي هر جنس نوعاً عكـس يكديگرنـد  حاوي صفات مثبت و منفي است كه به معناي باورها دربارة ويژگي جنسيتي
ها وابسته، ضعيف و زيـادي هيجـاني نيـز هسـتند.     نها مهربان و دلسوز هستند اما از سوي ديگر آعنوان مثال، در طرف مثبت تصور قالبي جنسيتي زنان، آن

بـه   شـبيه اسـت   ،عـد ها از نظر گرم بودن بالا ولي از نظر كفايت پايين هستند. در واقع تصورات ما از زنان روي اين دو بتصور كلي ما از زنان اين است كه آن
زنـان   نمـردان نيـز همچـو    شـوند. هاي داراي پايگاه بالا محسوب ميديدي براي گروهها نسبتاً پايين تصور شده و تههايي كه از نظر پايگاهتصور از ديگر گروه

بـالا امـا صـفات    كفايـت  . با جرأت اما از سوي ديگـر پرخاشـگر هسـتند   مصمم، از يك طرف داراي ويژگي  ،داراي صفات مثبت و منفي هستند، به طور مثال
  دان است.دهنده پايگاه نسبتاً بالاي مراشتراكي ضعيف مردان، نشان

 .رو هسـتند زنان با يـك مشـكل اساسـي روبـه     ،داشتناز مردان باشند اما عليرغم اين دوست ترداشتنيشود زنان دوستقالبي گرم بودن زنان، باعث ميتصور 
هـا  نها هستند. با توجه به ايـن ويژگـي  كه مردان واجد آ يشود تا صفاتبالا كمتر مناسب تلقي مي ها هستند براي افراد پايگاهكه صفاتي كه زنان داراي آناين

  هستند. اكثريت زنان در مشاغل با پايگاه پايين و دستمزد كم مشغول به خدمت
  اياثر سقف شيشه

اي اين كنند. بسياري از محققان بر اين باورند كه اصطلاح سقف شيشهزنان به خاطر جنسيت خود، بازخوردهاي مطلوب كمتري را در مشاغل خود تجربه مي
وگيري هـاي كـاري جل ـ  هاي بـالا در محـيط  از رسيدن زنان به مقامكه ي اي اين است كه يك مانع نهايشيشه كند. منظور از سقفبازده افتراقي را تبيين مي

ي را بـه رهبـران مؤنـث و    دانيم كه اگرچه زيردستان، بيشتر مطالب يكسانبه عنوان مثال، مي هاي افتراقي را تبيين كند.كند، ممكن است بتواند اين بازدهمي
  دهند.گويند ولي عملاً رفتارهاي غيركلامي منفي بيشتري به رهبران زن نشان ميمذكر مي

هـايي كـه در   كننـد. زن حتـي زمـاني كـه مشـابه عمـل مـي       ،كنند تا مـردان تري از زيردستان خود دريافت ميهاي پايينوقتي زنان رئيس باشند، ارزشيابي
اند، در مقايسه با زناني كه در مشاغل مطـابق بـا تصـورات قـالبي جنسـيتي بودنـد، بيشـتر        ميز تحت تسلط مردان، نسبتاً موفق بودهآهاي كاري رقابتمحيط
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مدار يا اقتدارطلبانه باشد، به صورت منفي ها تكليفبه ويژه احتمال دارد كه وقتي سبك رهبري آن كه احساس تبعيض جنسي داشته باشند واحتمال داشت 
  شوند. ابيارزشي

اي اتفـاق  شـوند، عكـس اثـر سـقف شيشـه     شود كه زماني كه مردان وارد مشاغل عمدتاً زنانه مـي مردان و رهبران باعث مي يدرباره همپوشي تصورات قالبي
ي در پرستاري يتي و اجراييرهاي مدها را به سرعت به سمتآن ،رسند و به محض وروداي ميبه بام سقف شيشه ايبرقي شيشهپلهيعني مردان با  .افتدمي

رسد كه سوگيري عليه كساني كه در مشاغل ناهمخوان با تصور قالبي خود وارد شـده و  گمارند. در نتيجه به نظر ميهاي به طور سنتي زنانه، ميو ساير حوزه
  رسند، عمدتاً سوگيري عليه زنان است نه مردان.به مقامات بالا مي

  هاي بالاجايگاهاي در پيامد وجود زنان سهميه
هـاي  تواند راهبرد بسـيار مـؤثري بـراي درهـم شكسـتن اعتـراض      براي بدست آوردن مشاغل بالا، ميهاي محروم به عنوان يكي از گروهدادن سهميه به زنان 

ه وارد شدن در جايگاه بالا، مقاومـت  هاي داراي پايگاه پايين باز اعضاي گروه شد. به عنوان مثال، حتي اجازه دادن به يك درصد كوچكباها جمعي اين گروه
پيامـدهاي منفـي    ،سـهميه دادن  جانبداري كنند. ،هاي انفرادي براي غلبه بر موانعشود كه اعضاي گروه محروم از تلاشو باعث مي شكندجمعي را درهم مي

ر باشد. تحقيقات نشان داده اسـت وقتـي افـراد بفهمنـد     كه سلامت شخص انتخاب شده به عنوان سهميه مورد نظخصوص زماني هب. تواند داشته باشدنيز مي
آور خواهـد بـود و بـه شـدت ناراحـت      هـا رنـج  ها واگذار شده كه با تبعيض جنسيتي مبارزه كنند، بسيار براي آنبه اين دليل به آن ،خواستندمشاغلي كه مي

هـا  براي مقاصد آن يك يا چند نفر از اعضاي گروه جنسيتي در محيط كاريكه از نظر صاحبان قدرت، داشتن ها ممكن است به اينعلاوه آنه ب .خواهند شد
ديگـر  شـوند از سـوي اعضـاي    اشخاصي كه به عنوان نماينده و سهميه گروه خودشان استخدام مـي  دهدشواهد ديگري نشان مي كافي است، معترض باشند.

  د.نگيرمهري همكاران خود قرار ميبه حاشيه رانده شده و مورد بي شوند و اين افراد از سوي ديگر كاركنانكمپاني كاملاً منفي تلقي مي
هاي ديگـري نيـز انجـام گيـرد.     تواند به صورتگرايي است و اين امر ميهاي سهميهتنها يكي از صورت ،هااي گروه آنسهميهاستخدام افراد به عنوان اعضاي 

دهنـدة برخوردهـاي   توانـد بـه عنـوان مـدركي كـه نشـان      مـي  ،انـد قرار گرفتـه  داوريپيشورد پا افتاده توسط كساني كه مانجام اعمال مثبت جزئي  و پيش
 كننـده داوريپـيش به افراد  گرايي به هر شكلي كه رخ دهد داراي دو اثر منفي است: نخست،استفاده شود. سهميه ،ها با اعضاي گروه آماج استداورانة آنغيرپيش

وجـود يـك   ، استفاده كننـد.  ها واقعاً متعصب نيستندكند آندادن به عنوان مدركي كه ثابت ميتوانند از سهميهها ميآن .دهدرا مي امكان نجات از گرفتاري
حفظ كنند. دوم، موجب نابودي عزت نفـس و اعتمـاد بـه     ،كند تا ادراك خود را در اين باره كه نظام موجود مشروع و منصف استها كمك ميسهميه به آن

  عنوان سهميه انتخاب شدند، منجر شود. هاز جمله كساني كه ب داوريپيشهاي نفس آماج
  انواع تبعيض جنسي

آميز شـامل ايـن بـاور    . تبعيض جنسي عطوفتخصمانهو تبعيض جنسي  آميزعطوفتتبعيض جنسي  .تواند به دو شكل متضاد رخ دهدتبعيض جنسي مي
كنند. (پشت هر مرد موفـق يـك زن موفـق وجـود     ها نقش اساسي در خوشبختي مردان ايفا ميآن هاي مختلفي برتر از مردان هستند واست كه زنان به راه

تهديـدي  سازد. تبعيض جنسي خصمانه، شامل اين باور اسـت كـه زنـان    هاي زيردست مناسب ميدارد). اين باورهاي مثبت در مورد زنان، زنان را براي نقش
كوشند تا قدرت را از چنگ مردانـي كـه نبايـد آن را    مثلاً، زنان مي. هاي منفي دربارة زنان استاحساس يحاو اين نوع تبعيض .هستند براي موقعيت مردان

  ها را ندارند.كنند كه استحقاق آنها تقاضاي مزايايي را ميآنيا  بيرون بياورند ،داشته باشند
ع تبعيض جنسـي در آن كشـور بيشـتر وجـود دارد. در مجمـوع، تبعـيض       محققان دريافتند كه هرچه نابرابري جنسيتي در يك كشور بيشتر باشد، هر دو نو

ي باشد كه بـه نظـر بـه    هاي جنسيتي قالبتواند به معناي تصور كردن وجود تفاوتجنسي ممكن است صرفاً به خصومت نسبت به زنان اطلاق نشود، بلكه مي
آميـز ممكـن   تبعيض جنسـي عطوفـت  تر تصويرسازي قالبي باشد، ولي تر و ملايمد. هرچند تصور اخير ممكن است ظاهراً حاكي از چهرة مهرباننفع زنان باش

هـاي زيردسـت   ها را در نقـش آن ،سازد كه فرودست مردان هستندهايي ميها را به شكل منحصر به فردي مناسب نقشآن ،كه صفات زناناست با اظهار اين
  اي است.پايدار و اثر سقف شيشه تصورات قالبي جنسيتي بخش مهمي از تبعيض جنسي دارند. نگه

  م افتراقي و تصورات قالبي جنسيتي  احترا
آورند، حياتي است. از ت ميگذارد. احترام افتراقي براي زناني كه مواضع داراي پايگاه بالا را به دسهاي كاري اثر مياحترام افتراقي بر تجربيات زنان در محيط

، مردم ممكن است چنين استنباط كننـد كـه آنـان بيشـتر     كنند و در جامعه داراي پايگاه بالاتري هستندغال ميبيشتر اش را ي كه مردان مواضع قدرتآنجاي
كـه احتـرام   هايي را در رابطه با اينون پژوهشستر را دريافت كنند. جكداراي جايگاه پايين هايپستمستحق احترام هستند تا زناني كه بيشتر احتمال دارد 

پايگاه بالا يا پـايين   هاي دارايهاي زن و مرد متقاضيان شغلانجام داد. در اين پژوهش جكسون، آزمودني ،تبعيض عليه زنان نقش دارد يا نهافتراقي واقعاً در 
مـردان و زنـان    هـاي تقاضـايي كـه بنـا بـه فـرض      ها اين افراد را بر مبناي اطلاعات موجود در فرمكرد. متقاضيان يا مرد بودند يا زن و آزمودنيرا ارزيابي مي



  
پسندرفتار جامعهفصل هفتم: 142   ارشد كارشناسي يكه مدرسان شريف رتب

 

     
   هفتمفصل 

  »پسندرفتار جامعه«
   

زماني كه مردم به ديگران از روي خيرخـواهي كمـك    ؟شوندكنند و گاهي ناديده گرفته ميمي كمك دريافت ديگرانگاهي از سوي  ،نيازمند كمك افرادچرا 
ديگران سود برساند و در مقابل هيچ سودي براي فردي كه عمل را  پسند به معناي هر عملي است كه بهاند. رفتار جامعهپسند زدهكنند دست به يك عمل جامعهمي

پسـند بـه كـار    ي گاهي به عنوان متـرادف رفتـار جامعـه   دوستنوعداشته باشد. اصطلاح  به دنبالدهد نداشته باشد و حتي ممكن است خطراتي نيز براي او انجام مي
  پردازيم.پسند ميجهت رفاه ديگران است. در اين فصل ما به بررسي رفتار جامعهي به معني ملاحظات غيرخودخواهانه در دوستنوعرود، اما مي

  پاسخ به موقعيت اضطراري
خواهنـد،  كمـك مـي   آنهاهايي كه از ها بعضي افراد به غريبهمنظور از موقعيت اضطراري، موقعيتي است كه شخصي نيازمند كمك است. چرا در اين موقعيت

گري تا قهرمانممكن است از ها پاسخ اين سؤالتوان تبيين كرد؟ كنند؟ اين تفاوت بارز در رفتارها را چگونه مييگر كمك نميكنند؟ و چرا برخي دكمك مي
  احساسي متغير باشد.بي

  غريبه دچار گرفتاري
گـري در عمـل بـه    قهرمـاني  .م داده اسـت براي كسي كه كار دشـواري را انجـا  شايد پاسخ شما اين باشد؛ شود؟ گري براي چه منظور استفاده ميواژه قهرمان

اعطـا   ينه شامل برندگان كارنگي در هر سال اسـت كـه بـه شـهروندان    نااز رفتار قهرما ي. مثالشوديابي به يك هدف ارزشمند گفته ميي دستخطرجويي برا
كنند كـه بـه اسـتقبال    لاق ميح قهرمان را به افرادي اطاصطلا )2004( بكر و ايگمياندازند. خطر ميه ب ديگر براي نجات جان افراد را شود كه جان خودمي

دهـي بـه   از عـدم پاسـخ   نيـز  مـواردي  گـري، قهرمـان  در مقابـل . روند، از قبيل اهداي كليه به فرد نيازمنـد كليـه  خطرتر و بارزتري ميهايي كمشيوه خطر با
  است. هااناحساسي برخي از انستوجهي و بيدهندة خودخواه بودن، بيهاي اضطراري وجود دارد كه نشانموقعيت

  رسانيپنج گام تصميم دربارة كمك
بـه عنـوان   يي كه شاهد يك موقعيت اضطراري هستند، گرفتـه شـود.   آنهانتيجه يك رشته تصميماتي است كه بايد به سرعت به وسيلة  ،پسندانهرفتار جامعه

حمله كرده و او را مورد  يك مرد به يك دختر دانشجو در مقابل ديدگان چندين نفر ،خوانيمايم و صحنه حوادث را ميكه روي صندلي نشستهدر حاليمثال، 
كردند يا اگر شما در اين موقعيت بوديـد چـه   د چه كار ميبايشايد در ذهن خود رؤياپردازي كنيم كه ديگراني كه در اين صحنه بودند  ضرب و شتم قرار داد.

شود در اين موقعيت انجام داد و چه بايـد بكنيـد.   سرعت بفهميد چه خبر است و چه كاري ميه ت. شما بايد بكرديد. اما موقعيت به اين سادگي نيسكار مي
  دهد:پسند رخ ميه يك رفتار جامعهچگوندهد گام وجود دارد كه نشان مي نجپ

  : توجه به موقعيت1گام
زماني كه از بيرون اتاق خـود صـداي    مثلاً .عني زماني كه انتظارش را نداريمدهد، يمنظور از موقعيت اضطراري، موقعيتي است كه به طور غيرمنتظره رخ مي

بينيم يكي از دوستان ما دچار مشكلي شده است. اگر ما خواب يا غرق فكر باشيم يا روي چيز ديگري تمركز كرده باشـيم، ممكـن   شنويم و بعد ميجيغي مي
اگر قرار بود  كه گيريم، چراادن هستند، نباشيم. ما بسياري از رويدادهاي اطرافمان را ناديده مياست متوجه چيزهاي غيرعادي كه در اطرافمان در حال رخ د

ها كه افـراد سـرگرم امـور شخصـي خـود هسـتند و       يم. در اين موقعيتدشبار اطلاعات ميدچار اضافه ،قرار دهيمهاي اطرافمان را مورد توجه محرك هما هم
پسـندانه توجـه بـه    كند. در نتيجه گام اول براي بروز رفتار جامعهپسند كاهش پيدا ميجه هستند، احتمال بروز رفتار جامعهتونسبت به اتفاقات اطرافشان بي

  هاي اضطراري است.موقعيت
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  : تعبير و تفسير درست موقعيت2گام
آيد كه چيزي كه توجـه مـا را   اريم. حتي گاه پيش ميچه در حال وقوع است، دحتي پس از توجه به رويدادهاي غيرمنتظره، اطلاعات محدود و ناقصي از آن

قتـي بـه بيـرون از    وشنويم و موقعيتي اضطراري نبوده و نيازي به توجه ما به آن نبوده است. مثل زماني كه صداي پارس سگ نگهبان را مي ،جلب كرده بود
م تـا از  در نتيجه من آن مرد را نگاه كـرد « ،مورد احتياط كردن كار درستي بودبينيم تنها فردي از كنار خانة ما رد شده است. در اين مي، كنيمخانه نگاه مي

پسـندانه  كـاري مـانع از رفتـار جامعـه    اما وقتي واقعاً يك حالت اضطراري وجود دارد، احتيـاط  ،. اين احتياط بجا بود»او يك عابر معمولي بود كوچه دور شد،
ي كـه  جـاي ه دست بياورنـد. از آن كشند تا اطلاعات بيشتري بال وقوع است مطمئن نباشند، خود را عقب ميدربارة چيزي كه در ح زيرا كه افراد اگرشود. مي

برند. تر را بپذيرند كه نيازي به اقدام و دست به عمل زدن ندارد، كاري از پيش نميدردسرتر و معمولاً درستتر و بيمردم بيشتر تمايل دارند كه تعبير راحت
، تعبيـر غلـط يـك    شود. عامـل ديگـر  و در نتيجه مانع از كمك مي پخش مسئوليتمتعدد در موقعيت اضطراري است كه باعث  ناهداحضور ش ،عامل ديگر

  گيرد.در نتيجه، در اين شرايط نيز كمتر اقدامي صورت مي .شودكننده ميموقعيت و اقدام نامناسب در آن موقعيت سبب ناراحتي و شرمساري كمك
اسـت. يعنـي چـون     غفلت جمعيدهند مبتني بر مفهومي به نـام  معطل مانده و كاري انجام نمي آنهاها محاصره شده و روهي از غريبهفردي كه به وسيلة گ

. اگـر ديگـران از اقـدام    شـوند مـي براي مشاهدة قرائن به ديگران متكـي   آنهاهيچ يك از ناظران از چيزي كه در حال وقوع است مطمئن نيستند، هر كدام از 
  دست به اقدامي بزند. آنهاري كنند، كمتر احتمال دارد كه فردي از خوددا
  : قبول مسئوليت3گام

گونـه نيسـت،   پليس بايد افراد خطاكار را جريمه كنند. اما هميشه ايـن  بايد حريق را اطفاء كنند، افراد هااننشدر بسياري مواقع، مسئوليت روشن است. آتش
ها را عهده بگيرند اما زماني كه تنها يك ناظر وجود دارد، معمـولاً  دارند كساني كه نقش رهبري دارند بايد مسئوليت گاه مسئوليت روشن نيست. مردم انتظار

  چرا كه فرد ديگري وجود ندارد. ،گيرداو مسئوليت را به عهده مي

 دهد؟ به چه دليل رخ ميپريده كه روي زمين نشسته است، رفت و آمد افراد در ايستگاه مترو از كنار فردي رنگ  :1مثال  
   توجهي بي) 4  اثرسوم شخص  ) 3  غفلت جمعي  ) 2  همرنگي) 1

   :دهند مبتني بر مفهومي است كه ها معطل مانده و كاري انجام نميها محاصره شده و آنحالت فردي كه به وسيله گروهي از غريبه»  2«گزينه پاسخ
  گويند. به آن غفلت جمعي مي

  
  هاي خود براي اقداماز توانايي : ارزيابي4گام

قـدر  هاي اضـطراري آن دهد، چرا كه شخص بايد بداند چگونه مفيد واقع شود. برخي از موقعيتپسندي رخ نميرود اما رفتار جامعهپيش مي 3گام گاه فرد تا 
كسي در حال غرق شدن در درياچه است  سندانه بزند. اما اگرپها دست به عمل جامعهتواند در اين موقعيتساده هستند كه تقريباً هر كسي با هر مهارتي مي

كمـك   بـه دنبـال  اگر شخص اين مهارت را نداشته باشد بايد  . تواند كه مهارت شنا كردن را بلد باشدتواند به او كمك كند؟ خير. تنها كسي ميهر كسي مي
  برود.
  ي براي كمكگيري نهاي: تصميم5گام

بگيـرد. گـاه پـيش    را ي براي اقدام بـه كمـك   كه او تصميم نهايگيرد مگر آنميرساني انجام ارد هنوز هم معلوم نيست كه كمكدميرا نيز بر 4موقتي فرد گا
هايي منطقي دربارة پيامدهاي منفـي بـالقوه ايـن كـار. مـردم در ايـن مرحلـه        ترس ،به كمك كردن خودداري كنند آيد كه افراد به خاطر ترس از تصميممي

  .زنندميپس دست به اقدام سكنند، و سنگين مي سبكهاي مثبت و منفي كمك كردن را شوند، يعني جنبهمي رشناختيجبمتوسل به 

 شود كدام است؟ پسند يا كمك كردن ميهايي كه منجر به رفتار جامعهگاماولين مرحله از   :2مثال  
  ه به موقعيتتوج) 4  قبول مسئوليت) 3  ارزيابي توانايي خود) 2  تعبير و تفسير) 1

   :شوند: پسند ميهايي كه منجر به رفتار جامعهمگا»  4«گزينه پاسخ  
  گام اول                گام دوم                           گام سوم                  گام چهارم گام پنجم                                                                   

  توجه به موقعيت   تعبير و تفسير موقعيت    قبول مسئوليت     ارزيابي توانايي خود   تصميم    
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   هشتمفصل 

  »فرديبين جاذبه متقابل و روابط نزديك«
   

رديفان خود رابطه دوسـتانه برقـرار   خواهند با همكه مي دارندچرا كه از لحاظ دروني نوعي نياز دلبستگي  .دوست دارند با يكديگر رابطه برقرار كنند هاانانس
سـپس   كه با كدام رابطه برقرار كنيم دست به ارزشيابي وبلكه ما در برخورد با ديگران براي اين .مكنينمي هركسي برقرار اما اين رابطه دوستانه را ما با .كنند

گيرند كـه شـامل   ها از افراد روي پيوستاري قرار ميشود كه شخص دربارة فردي ديگر دارد. اين ارزيابيبه نگرشي اطلاق مي جاذبه متقابلزنيم. انتخاب مي
آيد و آيد و از بعضي ديگر خوشمان نميخوشمان مي آنهابينيم از دوست نداشتن در انتهاي ديگر است. ما بعضي افراد را كه ميدوست داشتن در يك انتها و 

  آيد.، از ما خوششان نميآنهاآيد و بعضي ديگر از بينيم از ما خوششان مييي را كه ميآنهابعضي از 
ي هـا اندهيم و وقتـي هيج ـ هاي مثبت انجام ميكنيم، ارزشيابيي مثبت را تجربه ميهاانتي ما هيجشناسان اجتماعي معتقدند وقطور كه گفتيم روانهمان

يا صرفاً با احساس خـوب تـداعي شـود،     شودوقتي فرد ديگري باعث احساس خوبي در ما مي هاي ما نيز منفي خواهد بود.ابيكنيم، ارزشيمنفي را تجربه مي
  شود.تعيين مي آنها همتقابل افراد به وسيله عاطف يهاها و دوست نداشتنتيجه دوست داشتنگيرد. در نمورد علاقه ما قرار مي

  كننده دروني جاذبهتعيين
آيـد كـه نيـاز بـه     شناختي دارد. بـه نظـر مـي   رسد اين تمايل به دلبستگي اساس زيستبه نظر مي .كنيمما بيشتر عمر خود را در تعامل با ديگران سپري مي

  تشنگي براي بهزيستي جسماني ماست. و شناختي، مانند گرسنگيشدن از سوي آنان براي بهزيستي روانديگران و پذيرفتهدلبستگي به 
  اهميت دلبستگي

ادان دانـد. نـوز  توليدمثل لازم مـي  و از يكديگر در برابر خطراتآوردن غذا، حفاظت  به دستبراي را انداز تكاملي، تعامل اجتماعي و همكاري با يكديگر چشم
ت بـه  نسـب  هـا دارند كه در نگـاه كـردن بـه صـورت    را آمادگي حتي اين پيش .آيندفردي خود به دنيا ميانسان با انگيزش و توانايي پيوندجويي با جهان ميان

تجربـه باشـد،    و چه بر مبنايي ها چه بر مبناي ژنتيكاز نظر شدت نياز به دلبستگي با هم تفاوت دارند. اين تفاوت افراد ند.هاي ديگر ترجيح قائل شومحرك
دهنـد  مطلوب باشد و برخي اوقات نيـز تـرجيح مـي    آنهاآورند. مردم بدنبال آن مقدار تماس اجتماعي هستند كه براي يك صفت نسبتاً پايدار را به وجود مي

هـا  هاي فرافكن كه از آزمودنيآزمونگيري كرد. برعكس ازهتوان نياز به دلبستگي هوشيارانه و آشكار را اندهاي پيوندجويي ميتنها باشند. از طريق پرسشنامه
  سنجند.نياز به دلبستگي ناهشيارتر و ناآشكار را مي يي را درباره تصاوير مبهم بسازند،هاانخواهند داستمي

اند. اين احساس آزارنده، باعـث احسـاس   دهآورد كه كنترل موقعيت را از دست دامي به وجودشود اين احساس را در فرد وقتي نياز به دلبستگي برآورده نمي
كـم   اثربخشـي شـود و باعـث   فـردي مـي  شود چون احساس تعلق ندارد. طرد اجتماعي منجر به حساسيت فزاينده به اطلاعات ميـان اندوه و خشم در فرد مي
هايي موقتي ايجاد كنند كه بازتاب افزايشـي  توانند حالتهاي فردي در نياز به دلبستگي، رويدادهاي بيروني ميعلاوه بر تفاوت شود.كاركردهاي شناختي مي

  شود، پاسخ معمول تمايل به پيوندجويي با ديگران است.يادآوري مي آنهادر نياز به دلبستگي است. به عنوان مثال، وقتي موضوع فاني بودن افراد به 
كنندگان در هاي او نيز نشان داد كه شركتبه وسيله شاكر مشخص شد. پژوهش بارنخستين ،علت زيربنايي پاسخ دادن دوستانه و با دلبستگي به فشار رواني

كه قرار بود آن تجربـه ناخوشـايند    كه تنها باشند، وقت خود را با افراديدادند به جاي اينشوك الكتريكي وارد شود، ترجيح مي آنهاآزمايشي كه قرار بود به 
فرقي  آنهادادند تنها باشند يا براي ترجيح مي ،كه قرار نبود شوك الكتريكي دريافت كنند گواههاي گروه مودنيتجربه كنند، بگذرانند. آز را (شوك الكتريكي)

و مـردم تمايـل دارنـد بـا      آوردمقايسه اجتماعي به وجود مـي  گونه دلبستگي فرصتي برايكرد كه با ديگران باشند يا نباشند. يك پاسخ اين است كه ايننمي
  بتوانند دست به مقايسه بزنند. ،كنندكه تجربه مي ايهاي عاطفيكنند و واكنشچه تجربه ميدربارة آن ديگران باشند تا
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  عاطفه
و  )نيرومنـدي هيجـان   درجـه ( عبارتند از: شـدت  عاطفه برند. دو ويژگي مهمو احساسات، اصطلاح عاطفه را به كار مي هاانشناسان هنگام اشاره به هيجروان
يزي كـه  اتـرين تم ـ سـت. بنيـادي  ا هـا كاچيوپو اعتقاد دارد، نظام عاطفي مسئول هدايت رفتار ما نسبت به كل طبقـات محـرك   .)يا منفيمثبت است ( جهت

  آميز را از رويدادهاي دوستانه تميز دهند.اين است كه رويدادهاي خصومت بتوانند زنده بمانندتا حيوانات بايد قادر به انجام آن باشند 
دانـيم كـه   در انتهاي ديگر). اما، اكنون مي هاي منفيي مثبت در يك انتها، احساسها(احساس دادندطول يك بعد منفرد قرار مي در را هاانزماني همه هيج

كنند. حضور دو نوع عاطفـه جداگانـه بـه ايـن معنـي اسـت كـه مـا         هاي متفاوتي از مغز را فعال ميعاطفه حداقل شامل دو بعد مجزاست كه هر كدام بخش
دهـيم. ايـن توانـايي نيـز داراي     به صورتي دوگانه پاسـخ مـي  ها يعني، اغلب به موقعيت حساس مثبت و منفي را داشته باشيم.توانيم در يك زمان هر دو ايم

  هاي تازه و نوي محيط را كشف كنيم.انگيزد تا جنبهاهميت تكاملي است، زيرا عاطفه مثبت ما را برمي
مات فرعي ديگري از عواطف نيز موجود باشد. به عنـوان مثـال، عاطفـه مثبـت شـامل      قسيرسد كه تمثبت و منفي، به نظر مي علاوه بر صرفاً يك بعد عاطفي

. ممكـن  باشـد مي سازي (احساس گوش به زنگ بودن و توجه داشتن)خوشي (احساس غرور و شور و شوق)، علاقه (احساس نيرومندي و مصمم بودن)، فعال
  متفاوت هستند. هاي مثبت مبتني بر علاقه،ارزشيابيهاي مثبت مبتني بر خوشي از زشيابيكه ار است اين طور باشد

  رابطه عاطفه و جاذبه
كسي كـه   .ي بر جاذبه خواهند داشتاثر مستقيم هاانهيجدهد كه احساس خوب يا بدي در شما ايجاد كند، گويد يا كاري انجام ميمي چيزيوقتي شخصي 

 هاانشدة هيجپديده اثر تداعي .دوست نداريد شود احساس بدي در شما ايجاد شودميداريد و كسي را كه باعث كند دوست مي ا احساس خوبي ايجاددر شم
دهد كه شخص ديگر صرفاً در همان زمان كه حالت هيجاني شخص به وسيلة يك فرد ديگر يا چيز ديگـري برانگيختـه شـده اسـت،     بر جاذبه وقتي روي مي

كنيـد، مسـئول   چه كه شـما احسـاس مـي   هيچ وجه به خاطر آنبه  دهيديا عدم علاقه نشان مي هلاقاگرچه فردي كه شما نسبت به او ع حضور داشته باشد.
تر ارزيابي كنيد. بـه  تر و در صورت داشتن احساس بد، منفينبوده است. با وجود اين، گرايش خواهيد داشت كه او را در صورت داشتن احساس خوب، مثبت

ايد، تماس پيدا كنيد گـرايش خواهيـد داشـت كـه او را كمتـر      كه در يك امتحان نمره بدي گرفتهمثال، اگر با يك فرد غريبه زمان كوتاهي پس از آنعنوان 
  دوست بداريد تا كسي كه او را مدت كوتاهي پس از گرفتن چك حقوق خود ملاقات كنيد.

هـاي بيرونـي كـاملاً    هاي هيجاني مبتني بر انواع مختلفـي از علـت  ها كه شامل حالتاري از آزمايشدر بسي ،تداعي (يا غيرمستقيم) حالات عاطفياين اثرات 
گونه اثرات روي جاذبه در شرطي شدن كلاسيك نهفته است. وقتي يك محرك خنثي با يك محرك مثبت است. تبيين كلي اينشده نشان داده  ،متنوع بوده

هـا  حتي وقتي كه شخص از همراه شـدن آن محـرك   .اه شده است، ارزيابي خواهد شدربا يك محرك منفي همتر از يك محرك خنثي كه همراه شود، مثبت
  آگاه نباشد.
هنگام سر و كار پيدا كردن با يكديگر بيشترين راحتي را احساس كنند اين اسـت كـه بـا هـم بخندنـد. شـوخي نـه تنهـا         توانند هايي كه مردم مييكي از راه

معتقد است كه خنـده  روانشناس عصب  آورد. رابرت پروداينبا يكديگر فراهم مي افراداي عاري از تهديد براي سر و كار پيدا كردن وهخوشايند است، بلكه شي
. در واقـع  شـود تـر  تـر و روان شود رفتار متقابل نـرم كند كه باعث مياجتماعي را بازي مي» كاريروغن«كند و نقش به تقويت پيوندهاي اجتماعي كمك مي

تجربه مشترك به عنـوان يـك عامـل     .عاطفه مثبت، عوامل ديگري نيز دخيل است جزه اما ب هاي اجتماعي است.هاي هيجاني مثبت آغاز تعاملهمين تجربه
عـث جاذبـه   انداز جديدي از موقعيت دارد (خـود گسـترش يـافتگي)، با   تعامل داشتن با شخصي كه اين تصور را ايجاد كند كه يك چشم و انحراف از ناراحتي

توانـد اغلـب در تـلاش    مـي  ،گيرندهاي هيجاني قرار ميچه به طور مستقيم و چه به طور غيرمستقيم تحت تأثير حالتكه فردي هاي ميانارزشيابي شود.مي
 ،ا به دادن نمونه رايگان از يك كـالا م هاي نسبتاً سادة يك فروشنده براي برانگيختن پاسخ مثبتي درتلاشمانند براي تحت تأثير قرار دادن رفتار به كار رود. 

ت مثبتـي دربـارة دو   اها و تدابير مؤثر است. به عنوان مثال، نپتوني به دانشـجويان كارشناسـي، اطلاع ـ  در حقيقت اين دستكاريا يك اظهارنظر تمجيدآميز. ي
(اين ادعا كه او براي دوستان خود تخفيف مالياتي گرفته است). همـين  ها يك اتهام ناخوشايند نيز مطرح شده بود اه كرد. اما، براي يكي از كانديدارائ اكانديد

در مجموع، عوامل عاطفي نامربوط بيشتر احتمال دارد كـه بـر كسـاني     هاي كمتري به او شد.اطلاعات منفي ناچيز منجر به ارزشيابي منفي از كانديدا و رأي
  .در حال دستكاري شدن است آنهاد كه حالت هيجاني نشته باشيعني اطلاع ندا ،ندتأثير داشته باشد كه نسبتاً ناآگاه باش

 نمايد؟قش روغن كاري اجتماعي را ايفا مين كدام مورد اصطلاحاً  :1مثال  
  شباهت) 4  كردن تحسين) 3  خنديدن ) 2  عاطفه ) 1

   :كندرا بازي مي اجتماعي» كاريروغن«كند و نقش خنده به تقويت پيوندهاي اجتماعي كمك مي»  2«گزينه پاسخ.  
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   نهمفصل 

  »در محيط كار هاافراد و گروه «
   

  هاگروه
داراي موجوديت  ،شود يك گروهبه هم پيوند دارند. به ميزاني كه تصور مي منسجماز اشخاص است كه به صورت  ايمجموعه ،شناسان اجتماعياز نظر روان ،گروه

اند اما هيچ پيوندي بـا يكـديگر ندارنـد تـا     ه به طور اتفاقي در يك زمان و مكان جمع شدهگروه انسجام دارد. انسجام از صرف جمع شدن افرادي ك ،يكپارچه است
  :استزير  دموار هايي از قبيلشود ما گروهي را منسجم و گروه ديگر را بدون انسجام بدانيم ويژگيچه باعث ميهاي بسيار صميمي و نزديك متغير است. آنگروه

  .) تعامل زياد اعضا با يكديگر1
  .گروه براي اعضاي خودبودن ) مهم 2
  .هاي مشترك اعضاوجود هدف و بازده) 3
   به يكديگر. اعضا) شباهت 4
 يبه وسيله اعضاي خود داراي موجوديت واقعي و مهم ،در نتيجه .هستنددر بين اعضاي خود داراي انسجام بيشتري  ،از اين ابعاد بالاتر باشند هاهر چه گروه 

  بگذارد.اغلب اثرات نيرومندي بر اعضاي خود  تواندكه مي جوديتيمو .خواهد داشت
  هاي اساسيجنبه
  هنجارها و پيوستگي است. ،پايگاه ،هاها شامل نقشهاي اساسي گروهجنبه
  هانقش

گـروه برسـند. بنـابراين     هـاي مختلـف  دهند تا به هدفتكاليف مختلفي را انجام مي ،افراد مختلف .هر يك از اعضاي گروه داراي كاركردهاي مختلفي هستند
منشـي و   ،عضا را به عنوان رهبر گروهتعدادي از ااست كن ميك گروه م .هايي كه گاه تعيين شده هستندنقش .كنندهاي متفاوتي بازي مياعضاي گروه نقش

بـدون   ،دن ـكنهايي را احراز مـي تدريج نقشه تعيين شده نيستند يعني افراد ب هانقشگاه . كنندخدمت  دار مشخص كند تا در گروه براي مدت طولانيخزانه
هاي خـود  ها بين نقشآن .كنندها را دروني ميافراد اغلب نقش ،شوندها چگونه احراز ميكه نقشنظر از اينصرفد. نها گمارده شوكه به طور رسمي به آنآن

حتي وقتـي كـه او در گـروه     ،گذارداثرات عميقي بر رفتار فرد مي ،نقش ،دهدد. وقتي اين عمل رخ مينكنو وجوه كليدي خودپندارة خويش پيوند ايجاد مي
بازداشت  ،در پژوهشي كه توسط زيمباردو و همكاران انجام شد دانشجويان مردي كه براي شركت در اين آزمايش داوطلب شده بودند ،نباشد. به عنوان مثال

نيز داوطلبـان مزدبگيـر بودنـد و    » هازندانبان«شدند. شناسي ـ زنداني فورد ـ ساختمان روانسازي شده در زيرزمين دانشگاه استنشدند و در يك زندان شبيه
  گماردن دانشجويان به اين دو نقش ـ زنداني و زندانبان ـ كاملاً تصادفي بود. ،در واقع

 .ند؟ نتيجه مثبـت بـود  نكندان و زندانبان واقعي پيدا ميرفتاري مانند ز ،كنندها در نتيجه نقشي كه بازي ميهدف اصلي اين پژوهش اين بود كه آيا آزمودني
لازم شد تحقيق را  ،ريزي شده بوداي كه برنامهبه جاي دو هفته ،ها به قدري واضح و روشن بود كه تنها پس از شش روزتغييرات در رفتار زندانيان و زندانبان

تـر  رحـم و خشـن  اي بـي ها به طور فزايندهدر حالي كه زندانبان ،اي منفعل و افسرده شدندندهبه طور فزاي ،گر بودندكه در آغاز طغيانمتوقف كنند. زندانيان 
هـاي واقعـي عمـل    هاي واقعي در زنـدان ها روز به روز بيشتر مانند زندانيان و زندانبانآزمودني ،كردند. خلاصهها زندانيان را به طور مداوم اذيت ميشدند. آن

  ها داشت.كردند اثرات نيرومندي بر رفتار آنها بازي ميهايي كه آنكردند. نقشمي
  پايگاه

يك گروه با سطوح مختلفي از پايگاه ها در ها و موقعيتها داراي درجه و رتبه در يك گروه هستند. غالباً نقشآن ،در يك رديف نيستند هها همافراد در گروه
انتخاب شدن از سوي حريفان عشقي. به همـين دلايـل    يا د. مانند دستمزد و انعامني مطلوب پيوند دارهاها نيز با گسترة وسيعي از بازدههمراه است و پايگاه
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شناسـان  روان آورنـد. هاي بالا را بـه دسـت مـي   پايگاه ،كنند. تنها اعضاي خوباي براي تأثيرگذاري بر خود استفاده ميها اغلب از پايگاه به عنوان وسيلهگروه
بيشتر از افراد داراي پايگاه پايين به منابع كليدي مربوط به بقـا و توليـدمثل از قبيـل     ،بالال هستند. افراد داراي پايگاه ئراي پايگاه قااهميت زيادي ب ،تكاملي

  دسترسي دارند. ،غذا و جفت
از متوسـط   هـاي بـزرگ اغلـب   ارشد كمپـاني  رؤسا و مديرانقد  ،هاي فيزيكي است. به عنوان مثاليويژگ ،هاي بالايكي از عوامل مؤثر در دسترسي به پايگاه

حـاكي از آن اسـت كـه     ،كنند. تحقيقات انجام شده توسط تيدنز به عنوان نمونـه بلندتر است. عوامل مربوط به رفتار افراد نيز در كسب پايگاه نقش بازي مي
  پايگاه خود را بالا ببرند. ،توانند از طريق ارعابافراد گاهي مي

  هنجارها
شود. بنابراين پيروي از هنجارها يك شـرط لازم  گفته مي ،گويند چگونه رفتار كنندها كه به اعضاي خود ميي قواعد وضع شده به وسيلة گروههنجار به معنا

  شود.ها كنترل ميهاي ديگر است كه به وسيله گروهبراي بدست آوردن پايگاهي در گروه و كسب پاداش

 پذيرد؟ ها به واسطه كدام ويژگي گروه صورت ميافتراق كاركردها در درون گروه  :1مثال  
   پايگاه ) 4  انسجام) 3  هنجار) 2  نقش) 1
   :هاي مختلفي براي گروه برسند.  به هدف ودرد و انتظار ميهندها افراد مختلف تكاليف مختلفي انجام ميدر گروه»  1«گزينه پاسخ  

  
  پيوستگي

كننـد بـه   هاست تمايل دارند و احساس ميهايي كه گروهشان در پي آنقوياً به هدف ،ا يكديگر را خيلي دوست دارنداعض ،دو گروه را در نظر بگيريد. در اولي
و  كننداهداف مشتركي را دنبال نمي ،دارندناعضا يكديگر را دوست  ،گروه ديگرهيچ عنوان حاضر نيستند كه گروه را ترك كنند و در گروهي ديگر باشند. در 

همه عواملي را كه اعضا را بـه   تري بر رفتار اعضاي خود دارد؟ مسلماً اولي.هاي ديگري هستند. كدام يك از اين دو گروه اثرات قويتجوي گروهفعالانه در جس
 ـ  ،از قبيل دوست داشتن اعضاي ديگر شود.ناميده مي پيوستگي ،ها بخواهند در گروه بمانندشوند كه آندهند و باعث ميهم پيوند مي و  ين اعضـا شـباهت ب

. بـا وجـود   اگر بين اعضـا وجـود داشـته باشـد     ،تواند يك نيروي قوي باشدپيوستگي مي ».درست«هاي تمايل به كسب پايگاه به وسيلة تعلق داشتن به گروه
  هاي مطلوبي هم وجود داشته باشد.حتي اگر گزينه ،ها گروه را ترك كنندكمتر احتمال دارد كه آن پيوستگي
  يوستگيثر بر پمؤ عوامل

  بيشتر است. ،پيوستگي اغلب براي اعضاي داراي پايگاه بالا در مقايسه با اعضاي داراي پايگاه پايين ؛) پايگاه در درون گروه1
  پيوستگي بيشتر خواهد بود. ،ها بالاتر باشدهر چه هزينه ؛) تلاش لازم براي به دست آوردن مجوز ورود به گروه2
  دهد.چنين تهديدهايي جذب شدن اعضا و تعهد نسبت به گروه را افزايش مي ؛شديد) وجود تهديد بيروني يا رقابت 3
  هاي بزرگ است.تر از گروههاي كوچك معمولاً منسجم) اندازه گروه4

  هاهاي پيوستن به گروهمزايا و هزينه
حتـي زمـاني    ،آينـد ها درميگروه وقتي افراد به عضويت د.گيرد و برخي ديگر از طريق انتخاب خود فررت ميها از طريق دعوت صوپيوستن به برخي از گروه

ها فصل بدي داشـته و مـورد   حتي زماني كه تيم آن ،تماشاگران تيم فوتبال ،كشند. به عنوان مثالباز از گروه دست نمي ،كنندكه دوران سختي را تجربه مي
مـا از   ،نخسـت  شود؟ها ميلي موجب اين تمايل به پيوستن و باقي ماندن در گروهچنان به تيمشان وفادار هستند. چه عامگيرد همتمسخر و سرزنش قرار مي

مـا را   ،گويد كه چه نوع آدمي هستيم يا شايد دوست داريم باشـيم. دوم ها به ما ميها در آنكنيم. عضويتكسب مي خودشناسي ،هاطريق عضويت در گروه
وقتـي افـراد وارد يـك تـيم ورزشـي       ،شود. به عنوان مثـال ميپايگاه ها اغلب باعث بالا رفتن گروه عضويت در ،كند. سوممي ياريهايمان در رسيدن به هدف

هـا چقـدر   رود. حال اين افزايش پايگاه براي پيوستن و همانندسـازي بـا گـروه   ها به ميزان قابل توجهي بالا مياغلب پايگاه و خودپندارة آن ،شونددانشگاه مي
يعني بالا بردن  خودافزاييبستگي به اين دارد كه شخص جويندة عضويت تا چه حدي به دنبال  ،دهد كه اين امرهشي نشان ميهاي پژواهميت دارد؟ يافته

 ،ديگـران يعني تمايل به كمـك بـه   بودن  خودتعاليتا چه حد بدنبال  ياباشد مي اي برتر از ديگران استكه به گونهعموم و احساس اينتصور خود در ذهن 
، . هر چه ميزان جستجوي خودافزايي افراد بيشتر باشـد باشدزايندة ديگران و عدالت اجتماعي ميهايي از قبيل درك فو در پي هدف هاپايگاه آن نظر ازصرف

هـا  ه گروه بـراي آن پايگا ،ها بيشتر باشدهر چه ميزان جستجوي خودتعالي آن ،ها با گروه نيرومندتر خواهد بود. برعكستر و همانندسازي آنهمها مپايگاه آن
 ،انـد داوري بودهاشخاصي كه قرباني پيش ،كند. با پيوستن به گروهميكمك  تغيير اجتماعيبه ما در تحقق بخشيدن به  ،چهارم كمتر اهميت خواهد داشت.

  توانند در تغيير جامعه خود موفق شوند.دست يابند و اغلب مي» نفوذ اجتماعي«توانند به مي
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